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 شناسیهای زبانانگارهبن: 3201نوامبر  02
 ژیل دلوز و فلیکس گتاری

 [(0891) هزار فلات]فصل چهارم از کتاب 
 

 
 امری یکلمه بندیسرهم

 

  ست.یارتباطاطلاعاتی و  °. زبانالف

ی کند که وقتی یک قاعدهقدر خودش را آگاه نمیهمان پرسدسؤال میآموزی م از دانشمعلوقتی خانم

 فرمان، کندامر می، «دهدیاد می»او کند. آموزان را آگاه نمیدهد دانشیا حساب را یاد می زبان دستور

 هایرمانف د.نشوبه آن اضافه نمی ، ونددهد بیرونی نیستیاد مینسبت به آنچه به ما  استاد هایدهد. فرمانمی
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 هامانفرهمیشه و پیشاپیش به  فرمان :ندنیستاطلاعات پیامد د، نشوجاری نمیهای نخستین از دلالتاستاد 

 مختصاتیبلکه دهد اطلاعات انتقال نمی اجباریآموزش  ماشینبه همین دلیل حشو است. و مربوط است، 

ی فعل، سوژهـ، اسمکثیرـمونث، تکینـ)مذکر دستورزبانی های دوگانهبنیانتمام  باشناختی نشانه

ی کلمهــ  گفتهواحد ابتدایی زبان ــ . کندبر کودک تحمیل میرا ( از این دستو ، گفتنی سوژهـهگفت

تعریف را ی سهمگین ا، قوهدهدمرکزیت می اطلاعاتبه  ای کهسلیم، یعنی قوه عقل جایبهباید است.  امری

ه برای کبل. زبان نه برای باورداشتن به آن، باشد امریکلمات  انتشار، دریافت و انتقالکارش کنیم که 

ش را به صداقتهمسر بارون ابداً قصد ندارد . »شده استساخته از آن  واداشتن به اطاعتاز آن و  اطاعت

 1«کنم.تظاهر میبه موافقت با او ببیند که دهد ترجیح میکند که به من اشاره می او صرفاً بقبولاند،من 

 که، بلباشندیا درست  راستای دارند ذرهنتوجه که  بینیمهای پلیسی یا حکومتی میهمین را در اعلان

 باورپذیری گونهها به هرتفاوتی این اعلانشود. بیو حفظ  رعایتگویند چه چیز باید می خیلی واضح

ست. بگذار دیگری چیز مسألهکند که . این نکته اثبات میگذارداثر میتحریک عمومی بر اغلب 

 یکی هفتنه گ گفتار بنیادی اَشکالکند که . اسپنگلر اشاره میکندبیش از این طلب نمیبگویند...: زبان 

 اراتعبهستند، « یا نفی تصدیقال، سؤ، اظهار، اطاعت شهادت بهفرمان، » کهبل احساس یکداوری یا بیان 

 شوند:نمی کلان جدا وکارهایکسب ها یابنگاهرانند و از که بر زندگی فرمان می موجزیبسیار 

به کودکان زبان، قلم و  طورما همانولی  نیستند؛کلمات ابزار  .2«کار شویددست به» ،«بله» ،«؟دایآماده»

نحوی  گرکه یک نشان، پیش از آندستورزبانی و کلنگ. یک قاعده بیلدهیم که به کارگران دفتر می

یا به سازماندهی پیشینی واحدهای متمایز  ،های پیشینیبه دلالت دستورقدرت است.  گرنشان یکباشد، 

ورها دست رعایتو  انتقالضروری برای انتشار،  اکیداًندارد. درست برعکس. اطلاعات صرفاً حداقل  ربطی

ر مشابه مجاو ]دو کلمه کردن قاطی«  !پیش به»را با « !آتش»که  بود آگاهقدر . باید آناست فرامینعنوان به

کند که خدمتکاران آن را می پرتابپرسشی را  هابالای پلهاز  معلم)لوئیس کارول  قولبهیا  در فرانسه[

دهد میجوابی  حیاطآن پایین در  آموزدانش کهدرحالیکنند، می شتحریفطبقه دهند و در هر انتقال می

                                                 
1 Georges Darien, L'epaulette (Paris: 10/18, 1973), p. 435; Zola, La bête humaine, (Paris: Gallimard), 

p. 188: 

این دست  «گناه است.که به او هشدار دهد در چشم دیگران بیکه متقاعدش کند بلکه تنها برای اینگفت نه برای اینو این را می»

 بیشتر سرشتها بهجمله
ً
مارکیز ساعت پنج عصر بیرون »ی اخباری )مثلًا یشتر از گزارهنمای رمان است، خیلی بنظرمان عموما

 «(.رفت

2 Oswald Spengler, Man and Technics, trans. Charles Francis Atkinson (New York: Knopf, 1932), p. 

54. 
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آموز معلم و دانشناخوشایند از موقعیت  شود(تحریف می دستخوش حین صعوددر هر پله  که خودش

دهد و گوش می گوید،زندگی سخن نمی ؛دهدزبان به زندگی دستور می نیست،. زبانْ زندگی اجتناب کرد

 با خود داردحکم مرگ  ایخردهبه پسرش،  یپدر ی امریکلمه حتا ی امری،کلمههر  3.کشدانتظار می

 .حکم یککافکا،  قول بهیا ــ 

 یچون کلمهزبان نیست،  خاستگاه مسأله. را تدقیق کرد ی امریکلمهی جایگاه و گستره بتوان دشوار

فرض زبان همیشه رسد نظر میبهگستره با زبان. اگر زبان است، کارکردی همـصرفاً یک کارکرد امری

ین دلیل است به ا، نیمرا تثبیت کشناختی ی عزیمت غیرزبانتوانیم یک نقطه، اگر نمیگذاردمی را بر زبان

گفتن به از همیشه  کهبل شودبرقرار نمیشده شده( و چیزی گفتهشده )یا احساسکه زبان بین چیزی دیده

ست یزیچ انتقال کهبل ایمدیده ست کهچیزی همرسانی روایتْ از این حیث معتقد نیستیم که. رودمیگفتن 

 کنندهینشی تحریفب به کافی نیست حتاقول.  نقلکه دیگری به شما گفته است. چیزی ، ایمشنیده که

مجاز یا  ، نهکندمی رپرا  زبان ی کهتعین اولین بهتر،، یا «اول» زبان. شودکه از شور ناشی می متوسل شویم

 یمطالعه برای بدهندبه استعاره و مجاز مرسل  خواهندمیاست. اهمیتی که  غیرمستقیم گفتار کهاستعاره بل

در صورتی تنها  که نداهاییمعلول صرفاً ها و مجازهای مرسلاست. استعاره مخرب از کار درآمدهزبان 

وجود  . شورهای بسیاری در یک شوربه زبان تعلق دارند غیرمستقیم را فرض بگیرند گفتارپیشاپیش  که

: به همین هست ــ در یک صداتاری گفغریبه تمام یکزمزمه،  تمام یکصدا ــ  انواعی همهو دارد، 

 بنونیست 4غیرمستقیم است. ی گفتارترجمه زبان درخور ی، و ترجمهاست غیرمستقیم یارگفت هر دلیل

. دنکاز مجازها استفاده د و باشداشته  اندامینگذاری رمز جوریکاگر  حتا، دزبان دار زنبورپذیرد که نمی

 شده او همرسانی تواند آنچه را به، اما نمیهمرسانی کندتواند آنچه را دیده می ندارد چونزنبور زبان 

                                                 
3 Brice Parain, Sur la dialectique (Paris: Gallimard, 1953): 

سط شده به زندگی بدر زبان را در رابطه با دستورهای داده« شدهگرفته فرضپیش»یا امر « رفتنگفرض»ی ای دربارهپاران نظریه

 داند.که مسئله را قدرت به معنای سیاسی ببیند، وظیفه به معنای اخلاقی میدهد؛ اما بیش از اینمی

 آزادطور خاص به اهمیت گفتار غیرمستقیم، دو نویسنده به 4
ً
 شکل اصطلاحا

ً
اند دهی گفتن اشاره کر ش از نظرگاه نظریهخصوصا

   رود:شناختی فراتر میکه از مقولات سنتی زبان
V. N. Volosinov (for Russian, German, and French), Marxism and the Philosophy of Language 
[attributed to Mikhail Bakhtin in the French edition cited by the author], trans. Ladislav Matejka 
and I. R. Titunik. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986), Part 3, "Toward a History 
of Forms and Utterance in Language Constructions," pp. 109-200; Pier Paolo Pasolini (for Italian), 
expérience hérétique (Paris: Payot, 1976), part 1. 

 کنیم:ی زیر نیز رجوع میما به پژوهش منتشرنشده
J.-P. Bamberger, “Les formes du discours indirect dans le cinéma, muet et parlant”. 
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 یاند پیام بفرستد، اما زنبورتواند به زنبورهایی که آن را ندیدهدیده می غنیمت. زنبوری که یک انتقال دهد

از طرف اول به  رفتن بهزبان  5انتقال دهد. اندتواند پیام را به دیگرانی که آن را ندیدهکه آن را ندیده نمی

 یضرورتاً از طرف دوم به طرف سوم بلکه شودراضی نمیطرف دوم، از کسی که دیده به کسی که ندیده 

 انیهمرسو نه  ستی امریبا کارکرد کلمهکلمه  انتقال زبانمعنا . بدیناندیک چیزی ندیدهکه هیچ رودمی

 یکلمه. اما چگونه برداری ]ردیابی[گرتهیک نه  استاطلاعات. زبان یک نقشه  عنوانبهیک نشانه 

ز ا یمحدود سنخانگار به  فرمانگستره با زبان باشد، آن هم وقتی دستور و تواند کارکردی هممیامری 

 شوند؟که با وجه امری مشخص می یابدارجاع می یصریح هایگزاره

وجود  گفتارو  عملبین  مختلفضی عار ابطرو فقط که دهندنشان می خوبیبهمعروف آستین  هایتز

امری  در وجهی، یا آن را کند اخباری توصیف در وجهیرا عمل یک بتواند ه فتکه یک گطوری ندارد،

 دنزحین حرفوجود دارد که  برخی اعمالو  گفتاربین همچنین روابطی باطنی  .نظایر آنبرانگیزد، و 

برخی  و گفتار تر، بینعامطور خورم(، و بهمی قسم« خورمقسم می» گفتن)اجرایی: با  رسندانجام میبه

تت دوس» گفتن، با پرسممیال ؤس« آیا...؟»: با گفتن منظوری) رسندانجام میبه زدنحرف حینکه  اعمالی

، گفتارنددرونی  یهاکنش ها(. اینآخرالیدهم؛ و امری فرمان می وجهدهم؛ با استفاده از قول می« دارم...

 های تلویحی یا غیرگفتاریفرضپیشکه توانستیم  هاکنش باها هفتدرونماندگار گ روابطاین یعنی 

ی بیرون ملیع بهیا  ی دیگرهاهفته به گگفتیک ها با آنکه  یتوضیحقابلهمواره  هایفرض باو  ،شانبنامیم

 منظوری پیشاپیش امر تروسیع یحوزهاجرایی و امر  یحوزه استخراج)دوکرو(. دارند  فرق یابدمیارجاع 

ست شرطی رمز چون، رمز در نظر گرفتیک  رازبان محال است بتوان ( 1: برداشتدر  سه پیامد مهم

 دادن،فرمان: دانست اطلاعات همرسانی را گفتار بتوان محال استو  ؛سازدمی را ممکن یک توضیح که

یک التزام یا یک از شک، یک از یک فرمان،  ازکسی  کردنآگاهنه ییدکردن و تأدادن، پرسیدن، قول

یک  محال است بتوان( 2درونماندگار و ضرورتاً تلویحی است.  یویژه اعمالاین  که انجام، بلادعا

 شناسیلعم از کهعلمی زبان  مناطقعنوان بهشناسی آوایک  حتایا  یک نحوشناسی، تعریف کرد معناشناسی

های نیست، تعین« دانیآشغال»دیگر یک  شناسیعمل مستقل باشند؛ [و نه پراگماتیسم ]پراگماتیک

 صریحی شروطپاسخگوی یا  بیافتیبیرون زبان دوباره نیستند: یا مقید خود  بدیلدیگر به  شناسانهعمل
                                                 

5 Emile Benveniste, Problems in General Linguistics, trans. Mary Elizabeth Meek (Coral Gables, Fla.: 

University of Miami Press, 1971), p. 53:  

ای مبنی بر این وجود ندارد که یک زنبور با پیامی که در کندوی خود دریافت کرده است، به سوی کندوی برای مثال، هیچ نشانه»

 «برد.شتابد. این کار به نوعی مخابره یا رله راه میدیگری می
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تمام ابعاد  فرضپیش شناسیعمل، برعکس ؛دانشناختیمعنانحوشناختی و ها آن تحت هاتعینباشی که این 

 ،را حفظ کرد تمایز بین لانگ و پارول محال است بتوان( 3. کندجا وارد میهمهو خود را  شودمیدیگر 

 نحویمتغیر  با کاربردیا  ،اولیهدلالت  یک و عارضی منفردی استفادهبا تواند پارول دیگر نمی چون

بان زهای گفتاری که کنشمستقل از گذارند نمیزبان  نحوعکس، معنا و برموجود تعریف شود. پیشاز

 6گیرد تعریف شوند.می شانفرضپیش

های تلویحی را کارکردی فرضهای گفتاری یا پیشکنشتوان میبینیم چگونه که خوب نمیراستی به

 کنیممیآغاز  ]پرفورماتیو[ از امر اجراییبینیم که نمیاز آن بدتر گستره با زبان در نظر گرفت. و هم

حین که )همانبرویم  منظوریبه امر  از خلال تعمیم تا( دهیممی شانجام «آن»گفتن )همان که با 

و امر اجرایی را روی خودش  گرفترا  تعمیماین جلوی توان همیشه می (. چوندهیممی شانجامزدن حرف

 مانع از هرگونه خاصی توضیح داد که یو نحوشناختمعناشناختی  و همزمان آن را با خصایص مسدود کرد

ها، بلکه امر اجرایی نه به عمل بنونیست، پیرو، گونهشوند. اینمی یافتهتعمومی شناسیعملیک  توسل به

شوند( تعریف می گرتعویضالفاظ )ضمایر شخصی حقیقی، من، تو، ...، که  یخودارجاع خاصیتبه برعکس 

شرح  ستزبان موجود ادر  قبل که از بیناسوبژکتیویتهیا  سوبژکتیویته ساختاریک  پس :شودمربوط می

زبان اینجا  بنونیستپس  7بگیرد. شانفرضکه پیشبه جای آن دهدمی دستبههای گفتاری کنشکافی از 

ست راستی زبانیبه سوبژکتیوسازی این ،این بیناسوبژکتیویتهو  ،اطلاعاتی کند تاتعریف میی ارتباطبیشتر را 

ال این است که آیا سؤاما . آوریممیوجود  به نشرا با گفت چهآن هر یعنیدهد، را توضیح می باقی که

لی والد دوکرو دلایآزآل است؟ اطلاعات ایدهشناختی بهتری از ی زبانانگارهسوبژکتیو  همرسانیارتباط/

 توضیحی را رایتواند امر اجی خودارجاعی نمیسازد: پدیدهمیرا واژگون  بنونیستکه طرح است  آورده

« اندشدهاعمال برخی  انجام وقفها به لحاظ اجتماعی هفتگاین واقعیت که برخی » ،عکسبردرست ، دهد

 .و نه برعکس دهدمیتوضیح  منظوریامر با  ش راامر اجرایی خود پسدهد. خودارجاعی را توضیح می

                                                 
عنوان شود نشان داده است: لانگ بهکم پارادوکسی را که تمایز بین لانگ و پارول موجب میخوبی تضاد یا دستویلیام لابوف به 6

یابد؛ اما از آنجا که بخش اجتماعی در خودش بسته شود و پارول به تغیّرهای فردی ارجاع میزبان تعریف می« بخش اجتماعی»

 نتیجه میمی
ً
 برای گواهیگیرشود، ضرورتا

ً
ای خارجی کافی دادن به لانگ بدون هیچ ارجاعی به دادهیم که فردی واحد اصولا

تواند در بستری اجتماعی مطالعه شود. همین پارادوکس از سوسور تا چامسکی تکرار که پارول تنها میخواهد بود، درحالی

« اما وجه فردی مستلزم پژوهشی در بطن اجتماع است.وجه اجتماعی زبان در خلوت یک اتاق کار قابل پژوهش است »شود: می

 .Labov, Sociolinguistic Patterns (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972), p. 186ر.ک.: 

7 Benveniste, Problems in General Linguistics, part 5 ("Man and Language") 

 .329-327درباب حذف امر منظوری ر.ک.: صص 
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 خود باینوبهمنظوری بهسازد. و امر را می غیرگفتاریهای تلویحی یا فرضپیش منظوریامر 

شود های قضایی توضیح داده میارز کنشهایی همکنشیا های قضایی، کنشبا ، گفتنهای جمعی بندیسرهم

. دباشنها وابسته که به آنآنکنند بیرا توزیع میها در زبان سوژه گماردنهای سوبژکتیوسازی یا فرایندکه 

های بندیسرهما ارزد، تنمیبیش از ظرفیت دلالتی بیناسوبژکتیویته  نیست،مفهوم بهتری از اطلاعات  ارتباط

 8.د شرح دهدنکنتعیین میهای سوبژکتیو را واژتک سهمدر هر زبان نقش و را که « هاهفتگهاـکنش»

اولیه در آن ها سوبژکتیوسازیکند چون یید میتأرا  دیدگاهغیرمستقیم این  گفتار)خواهیم دید که تحلیل 

 گیرند.(ت مینشأبندی پیچیده سرهم یکاز  کهبل نیستند

ی هر کلمه یا رابطهامری( بلکه  در وجه)مثلاً های صریح هفتاز گ خاص یامقولهرا نه کلمات امری 

های گفتاری که در کنش باه فتهر کلمه یا هر گ یرابطه ، یعنیدانیمهای تلویحی میفرضپیش باه فتهر گ

 کهبل ،هافقط به فرمانپس کلمات امری نه . شوندحقق در آن متوانند میفقط و  رسندانجام می بهه فتگ

نیست که ای هفتگ هیچ. ها پیوند دارندهفتبا گ« اجتماعی یاجبار» اند که از سرمربوطهایی کنشتمام  به

واند با تزبان فقط میهستند. کلمات امری  پرسش و قول. نشان ندهد غیرمستقیممستقیم یا  رااین پیوند 

مفروض در ای که در لحظه تعریف شودهای گفتاری های ضمنی یا کنشفرضپیش کلمات امری،مجموعه 

 . یک زبان جریان دارند

. است شوحاز جنس  تربیش شانرابطه. یکی نیستنداما  یکدیگرنددرونی و درونماندگار  کنش فته وگ

به ما که مادامی روندپیش میها و اخبار با حشو است. روزنامه هفتگحشوِ کنش و ی امری کلمهخود 

ی. زبان رتباطاست نه . زبان نه اطلاعاتینظایر آنو  بکشیم، حفظ کنیم، انتظار فکر کنیم« باید»گویند می

ی هتفگبه  ایهفتگ، خواه از انتقال کلمات امریمتفاوت است:  بسیارکه چیزی بلاطلاعات  همرسانینه 

انجام  هبه فتگ ونکنش در و کندرا محقق می یک کنش هفتگیک که مادامی، هفتگخواه درون هر  ،دیگر

به گیرد و حشو را آل را اصل میایدهاطلاعات حداکثری علم اطلاعات نوعی  یشاکلهترین عام. رسدمی

                                                 
8 Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire (Paris: Hermann, 1972), pp. 70-80, ("De Saussure a la 

philosophie du langage," preface to the French translation of S. R. Searle's Speech Acts, Actes de 

langage (Paris: Hermann, 1972): 

 فرضپیش»ی کشد. او نظریهشناختی را به چالش میی زبانرمزگان، ارتباط و سوبژکتیویتههای اطلاعات و دوکرو انگاره

ورزانه و قطعی که کماکان به یک رمزگان ارجاع دارد، یا امر تلویحی غیرسخنورزانه را در مقابل امر تلویحی سخن« شناختیزبان

از منظری  های گفتن،بندیکند و به سوی بررسی سرهمنفوذ میشناسی سازد که به سراسر زباندهد. او پراگماتیسمی میبسط می

 دارد.قدم برمی« سیاسی»یا « جدلی»، «قضایی»
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. ودنشسروصدا خفه کاهد تا در ی نظری میاز این بیشینهکه د سازمیبدل  ی سادهمحدودکنندهشرط  یک

انتقال شرط حداقلی برای  چیزی جزاطلاعات  کهست، و ایناولیه ا ی امریکلمه وحشگوییم می ،برعکس

 موجود هایانضباطیبی بین تمام کهاطلاعات، بل و سروصدابین نه دلیل تقابل به همین ) ستنی کلمات امری

]تناوب[ و  فرکانس(. حشو دو فرم دارد، است «دستوریت»انضباط یا عنوان ی امری بهو کلمه در زبان

یا  همرسانیی )من = من( به سوبژکتیویته یو دوم ،اطلاعات ظرفیت دلالتی به ی]طنین[؛ اول رزونانس

ظرفیت دلالتی و  بیش از آن،و ، ارتباط واضح است که اطلاعات و اما از این نظرگاه . ربط دارد ارتباط

ش گاهی هم پی؛ را از هم جدا کنیم ارتباطاطلاعات و آید پیش میسوبژکتیوسازی، مقید به حشو هستند. 

 ولی. شیمبیرون بک را ارتباطسوبژکتیوسازی انتزاعی  یکظرفیت دلالتی انتزاعی اطلاعات و آید یک می

ز ا مستقل دلالتی. هیچ ظرفیت دهنددست نمی را بهاز زبان  اولیه یا ضمنی شکل یک هااز این هیچ یک

ماهیت و  هر دو به ندارد.وجود  تبعیت مستقرِ قل از نظمِو هیچ سوبژکتیوسازی مست ،های مسلطدلالت

 اند.در یک ساحت اجتماعی مفروض وابسته امری اتکلم انتقال

ضرورتاً  خصلت نسبتاً معدودی شناسانحال، زبان. بااینگفتنی سوژه حتانه  ،بیان فردی وجود دارد نه

و این خطر را دارد که ، خود کافی نیستخودیبهخصلت این چون  9اند.را تحلیل کرده گفتناجتماعی 

فقط گفتن  اجتماعیِخصلت شود. صحبت می اشکم درباره خیلییا خیلی زیاد  پس باشد:عارضی  همچنان

 جمعی هایبندیسرهمبه  خودخودیبهن گفتکه بتوان نشان داد چگونه  یابدمیبنیان  باطناً در صورتی 

 نجا کهمگر تا آ وجود ندارد گفتنسوبژکتیوسازی  و هتفرد گفتکه  بینیمخوب می حالا. مربوط است

 خصوصاً  وغیرمستقیم،  بدیل گفتاربی این دقیقاً ارزش. آن را اقتضا و معین کندبندی جمعی غیرشخصی سرهم

 هاییهفتگ یاولیه جاسازینه  نمای متمایز و واضحی وجود ندارد،کناره: هیچ است غیرمستقیم «آزاد»گفتار 

بندی جمعی سرهم یک که، بلگفتن مختلفهای شدن سوژهقفلاند، نه درهمشده فردی متفاوت طورکه به

 ا درر شانمتحرکهای و توزیع یتفردهای گماردن ،سوبژکتیوسازیدر کار است که فرایندهای نسبی 

وقتی  ،بندیسرهم کهبل دهد،نمیغیرمستقیم را توضیح  گفتارها سوژه بین. تمایز گفتار تعیین خواهد کرد

در جوان دختران  هاییک صدا، درخشش درصداهای حاضر  یهمهشود، می گفتار ظاهر این درآزادانه 

دهد. جانیِ یک کلمه را توضیح می درکلمات امری های درون یک زبان، و شارلوس، زبان گوییتک

                                                 
بلکه  ها در نتیجه نه تنها در تضاد با سوبژکتیوگراییاند. آنی متفاوت بر خصلت اجتماعی تأکید کردهباختین و لابوف به دو شیوه 9

البته تا جایی که ساختارگرایی سیستم زبان را به فهم فرد حقوقی، و عوامل اجتماعی را به  گیرند،در برابر ساختارگرایی موضع می

 کند.گو مقید میفرد حقیقی در مقام سخن
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صدای یک سگ خلال  ازاین صدا اما خود که  ،، تحت تلقین صدایی از نیاکانش«پسر سام»آمریکایی، 

یابد که اهمیت را میوقتی بیشترین ن گفتبندی جمعی ی سرهم. انگارهشود، مرتکب قتل مییافتانتقال می

 زائد با همتافتبندی جمعی را توانیم سرهمشک میبیحالا . نظر قرار دهد مداجتماعی را  خصلت باید

 ست. اما این تعریف هنوز صرفاً اسمیکندمی محققضرورتاً بندی را ه تعریف کنیم که آن سرهمفتکنش و گ

 تقلیلساده همانی اینیک به بر طبق آن که حشو  را توجیه کنیممان موضع قبلی سازدنمی ما را قادر حتاو 

یک تعریف سوی ه و کنش وجود ندارد(. اگر بخواهیم به فتبین گ سادههمانی این ،بر طبق آن)یا  یابدنمی

سازند میحشو ها هفتبا گهای درونماندگار زبان که ، باید بپرسیم کنشبرویمبندی جمعی سرهمواقعی از 

 .عبارت از چیستند سازندرا میکلمات امری یا 

ی یک جامعه در شوند کهتعریف  غیرجسمانی هایاستحالهمجموعه با ها رسد این کنشنظر میبه

ترین معنا عام« بدن»ی کلمهبه وانیم تمی. شوندداده مینسبت  های آن جامعهو به بدناند جاریمفروض 

و  اعمالحال، باید (. باایناز این دست هستند، و هاها بدنوجود دارند، جان اخلاقیهای )بدن را بدهیم

یک  ی«شدهبیان امر»غیرجسمانی یا  صفاتکه صرفاً  اعمالی ها را ازبدن اینثیرگذار بر تأشورهای 

بندی قضایی رو ، دقیقاً به سرهمعبارت از چیستکنش یک پرسد . وقتی دوکرو میتمیز دهیم دانهفتگ

رخ  قبلاً. در واقع، آنچه کندتبدیل میآورد که متهم را به یک محکوم حکم قاضی را می مثالکند و می

 شورهاییـهاعملمجازات(،  اجرایدهد )رخ میبعداً ( و آنچه شودمتهم می)جنایتی که کسی به آن  دهدمی

ی مالکیت، بدن قربانی، بدن محکوم، بدن زندان(؛ اما استحاله بدن) گذارندتأثیر میها بدنبر ند که هست

صلح  10ست.ی حکم قاضیشدهست که امر بیانغیرجسمانی ییا صفت محضکنش آنی  یک °محکوم متهمِ

ی گر استحالهاما اعلام بسیج عمومی بیان اند،بسیار متفاوتهای بدن مخلوطهای آمیزهو جنگ حالات یا 

این  ، بازنشستگی،ولی بلوغ، دارند یها سن دارند، بلوغ  و پیرهاست. بدنبدنو آنی غیرجسمانی 

نسبت  هامعج فلان یا بهماندر ها واسطه به بدنند که بیاهایی غیرجسمانیاستحاله ،سنی هایبندیدسته

ها اگر بر بدن حتا ربط داردی غیرجسمانی ه به یک استحالهفتاین گ«: ...تو دیگر بچه نیستی»شوند. داده می

اش، واسطگیبیبا ، تشآنی بای غیرجسمانی . استحالهدشان جا باز کنها و شورهایشود و درون عمل معطوف

                                                 
10 Ducrot, Dire et ne pas dire, p. 77: 

کنش و آن را یکدهیم خواندن یک عمل )دزدی، جعل، اخاذی، و از این دست( به معنایی نیست که به این لفظ میبزهکارانه »

ده نتیجه شکند از سایر عواقب مفروض فعالیت توصیفکنیم، چون قرار است موقعیت قانونی جرم که بزه را تعریف میمعرفی می

ی حکم رساند. از سوی دیگر، گفتهشود: این فعالیت قابل مجازات است زیرا به شخصی دیگر، به نظم، به جامعه و غیره آسیب می

 «کند.ی متهم محکوم مداخله نمیرعکس، کنشی قضایی لحاظ شود چون هیچ اثری بین سخن قاضی و استحالهتواند، بقاضی می
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 امری لماتک دلیل؛ به همین شودکند شناخته میتولید میاثری که  و کندبیانش می که ایهگفتهمزمانی  با

عشق  .یابندگرفتن اعتبار میبعد از تاریخ بلافاصلهو  گیرندمی حسب ساعت، دقیقه و ثانیه تاریخ دقیقاً بر

 اشنمایندهند نتوامی از این قبیلها و ، با وحدت جانآنتیری در و  یک قلبهاست که از بدن مخلوطی

. معشوقکه بدن عاشق چنان بدن ست،هاصفت غیرجسمانی بدن گربیان« دوستت دارم» اعلام؛ اما باشند

هایی هاست، بدننوعی اختلاط بدن هم؛ مناجات با مسیح ستهانان و نوشیدن شراب اختلاط بدن خوردن

ی شدهی بدن نان و شراب به بدن و خون مسیح امر بیان. اما استحاله«واقعی»قدر و همانراستی معنوی به

علناً  دهدتیری را تکان میهفتدزدی که تهدید  هواپیماربایییک هاست. در ی منسوب به بدناهفتگ ناب

ها ی مسافران به گروگان. اما استحالهکار به آنجا بکشد ها اگرکشتن گروگانطور همیناست؛  یک عمل

 ییمعنا به ی جمعیرسانه کنش یکست، ی غیرجسمانی آنیاستحاله یک زندانـبدنبه  هواپیماـو بدن

ی در یک جامعهگفتن های بندییا سرهم امریکلمات . زنندحرف می گفتاری کنشها از یکه انگلیس

 صفاتهای غیرجسمانی یا استحاله باها هگفتآنی ی رابطهاین گر نشان منظوری،خلاصه امر  مفروض،

 .کنندکه بیان می اندغیرجسمانی

جامعه  و در خاستگاه فکنده شودفرانهایت تواند تا بیمیکه  امری یکلمه این آنیتبسیار عجیب است 

ای استحالهیا  جهش درجا مثل مدنی وضعطبیعی به  وضعروسو، گذار از  نزدمثلاً  :دارد قرار

را که  ییهاها و شورهای بدنشک عملواقعی بی تاریخدهد. میی صفر رخ در لحظهست که غیرجسمانی

خاص ای را به شیوهها و شورها واقعی عمل تاریخکند، می بازگو گسترندمیدر یک ساحت اجتماعی 

بسط و  این درخود را که  محضیهای یعنی کنش ،دهدرا انتقال می کلمات امری اما ،کندهمرسانی می

اقتصاد یا تحلیل مالی  شایدنخواهد شد.  خلاص ی تقویمیهاهرگز از تاریخ تاریخ. بافندمی هم به توسعه

کننده را در فرآیندی سرتاسری نشان دهد )به همین های تعییناین کنش تحضور و آنی شکلبه بهترین 

د(. نارکبهدستمفروض زیربنا  یحیطهپیشاپیش در  کهبل نیستندایدئولوژی  جزئی ازها قطعاً هفتگدلیل 

 ولی؛ گذاردمیثیر تأ ی دیگرهابدن و نیزکه بر بدن پولی  ستفرایندی 1918آلمان پس از در تورم شتابان 

زمین  بر بدنطور نظری به رچهگ باکه  سازدمیی را ممکن انشانهای ناگهان استحاله« شرایط» همجموع

 11...1923نوامبر  20ــ  ستی غیرجسمانیایا استحالهمحض  یکنش ما همچنانا ستاشاخص  °و مواد فعال

                                                 
11 John Kenneth Galbraith, Money (Boston: Houghton Mifflin, 1975), chapter 12, The Ultimate 

Inflation, pp. 159, 161: 
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: به میان آوردباید شرایط را  اول. ها هستنداستحالههم تابع ها در تغیّر مدام و خودشان بندیسرهم

هیچ است.  ندکی اجرایی خارج از شرایطی که آن را اجرایی میاهفتدهد که گنشان می خوبیبه بنونیست

وار است، و نه گانه یا دیوانهعملی بچهاین  ،«دهممیفرمان بسیج عمومی »تواند فریاد برآورد هر کسی می

ی ربارهاین د .ه را بدهدنداشته باشد که حق صدور این گفت اگر متغیری ایجادشده وجود، کنش گفتنیک 

ی بنداما از آن یک سرهم بخشندمیاعتبار آن شرایطی که به که خارج از  ،است هم درست« دوستت دارم»

ن )همچنا محتا در مورد عشق بدفرجامعنا، سوژه، یا مخاطبی ندارد، ، دنازسگر قدرت میراستین، یک نشان

را ایجاد کند که مسئله صرفاً بر سر  باورشرایط نباید این  عاملفظ (. ...کنیمی توان اطاعت میبا اراده

 دل اجتماعیدر  عشق،در  ،در مدرسه ،که در خانوادهاین حسببر « خورمقسم می»است.  بیرونیشرایط 

نه موقعیت  یکسانی،ی هفتگ حتا، نه ستیا در دادگاه گفته شود یکسان نخواهد بود: نه چیز یکسانی ،مخفی

 ،غیرجسمانی خودششود، اما ها اعمال میبر بدن استحالهی غیرجسمانی یکسانی. ، نه استحالهیکسانی بدنیِ

 ، اما دقیقاً اززنندپیوند میخارج  را به که زبانبیان وجود دارند  متغیرهایبرخی ست. ا گفتن درونیِو 

نحوی یا  شناختی، ریختآواشناختیابت وثدر شناسی که زبانمادامی. زبان هستند رو که درونماندگارِآن

 کند،خراب می کار با اینبندی را و سرهم دهدربط میرا به یک سوژه  نگفته را به یک دال و فتگ بماند،

 .سازدیک تفاله می شناسیعملاز و  بنددمی شخود روی، زبان را دهدمیربط بیرونی به امر شرایط را 

تغیرهای مبیان یا  متغیرهای شناسیعمل: شودنمیتوسل م بیرونیصرفاً به شرایط  شناسیعمل، از سوی دیگر

تین، باخقول  به. زبان روی خودش بسته نشود تااند دلایل درونی بسیاریکه کشد بیرون میرا  گفتن

ه بکه چگونه یک کلمه به ما بفهماند کند، قادر نخواهد بود میرا استخراج  ابتوشناسی ثکه زبانامیماد

تعینات  یامقولات تمام  که بیرون از دسترس»نیاز است « عنصری متمم»به ؛ دهدشکل میکامل  گفتنِیک 

                                                 
تر سال پیش در اتریش که پایان جنگْ سبعانه فرا رسید. همچون تورم ملایمکپرده پایین افتاد. درست مثل ی 0832نوامبر   31در »

توانست ادامه انگیزی تمام شد. شاید قضیه به این دلیل ساده خاتمه یافت که دیگر بیش از این نمیبا سهولت حیرتغائله فرانسه، 

م شد اعلامارک معرفی شد )...( ارز جدیدی با نام رنتنمارک قدیمی دیگر پول معتبر نیست. که رایش اعلام شدنوامبر  31یابد. در 

. خاستگاه دهدهای فیزیکی رایش تشکیل میها و دیگر داراییی زمینمارک جدید را تضمینی اولیه بر سر همهی رنتنپشتوانهکه 

بود ]منظور گالبریث تر بردارانهکلاهحال آشکارارسید ولی بااینهای فرانسوی پس از انقلاب میاین ایده به اسکناس

 از کلیسا سلب شده بودند پشتوانهدر فرانسه زمین 0798تر است[. سال «قلمروزدوده»
ً
ول ی پول شدند که پهایی وسیع که اخیرا

ست های خود به دمارکحق ثبت انحصاری ملکی آلمانی را با رنتن ها مبادله شود. اما اگر هر آلمانیتوانست با آنجدید در ابتدا می

، 0832کرد. شرایط هم به کمکش آمدند )...( اگر پس از حال، این سیستم کار میشد. و بااینآورد، در سلامت روانش تردید میمی

توانست مارک و ی مقاومت منفعلانه(، هیچ چیز نمیها و هزینهشد )غرامتی آلمان میهمان اقتضائات قدیمی متوجه بودجه

 «اعتبارش را نجات دهد.
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 ی امریکلمه 12زبان باشد.ی نظریهیا  گفتنی نظریه درونیِاگر هنوز کاملاً  حتا، «ماندشناختی میزبان

ها استحاله به آن هایی کهبا بدندر رابطه سازد. می گفتنماهو یک بهاز کلمه ست که متغیریآن دقیقاً 

 .دهداش توان تغیّر به آن میواسطگیی امری و بی، آنیت کلمهشودنسبت داده می

های هفتی ساختمان گدرباره پیر فایهـژانپژوهشی نظیر پژوهش سیاست زبان است.  یک شناسیعمل

های هفتدر مورد ساختمان گآن را توان )و نمی ستزدنیمثالی از این لحاظنازی در ساحت اجتماعی آلمان 

و  کلمات امریتغیّر  استحاله متکی بر یهای این دست پژوهشدغدغه(. ردیابی کرد فاشیستی در ایتالیا

. کنندایجاد میهای درونماندگار و کنش شوندوصل می های اجتماعیبه بدن ست کهجسمانیغیر اتیصف

 ،ورویشی روسیهراستی لنینیستی در بهی اهفتگگیری شکلگیریم، برمیدیگری را  ینمونه دیگر یشرایطدر 

نی ای غیرجسمااستحالهپیشاپیش یک (. این متن 1917« )ی شعارهادرباره»متنی از لنین با عنوان  با آغاز از

شرایط  کهقبل از این استخراج کرد گفتنبندی سرهم عنوانبه پرولتاریاییی طبقهها یک از تودهکه بود 

جدیدی از  نوعکه  هامارکسیستاول  المللبینای از نبوغ بدن مهیا باشد. لمحه عنوانپرولتاریا بهیک 

از  گسستلطف لنین بهاما  13متحد شوید!ی کشورها همه پرولترهای: کرد «ابداع»طبقه را 

یا ی پرولتاراز طبقهکرد که  مقرری غیرجسمانی دیگری را ابداع یا استحالهدوباره  هادموکراتسوسیال

شد، به نوع جدیدی از نسبت داده می« حزب»کرد، که به استخراج  گفتن بندیسرهمعنوان به پیشرویک 

رتاب پ.( قمار لنینیستی، بیافتدبوروکراتیک  اقعاًو تمایز، حتا اگر در یک نظام زوائدم حزب همچون بدن

برای  ژوییه 4فوریه تا  27از  فقط« قدرت از آنِ شوراها بادتمام » شعار که کندمیجسورانه؟ لنین اعلام 

 از صلح به جنگ عبور؛ معتبر نیستدیگر  وضعیت جنگدر  اما دارد،اعتبار انقلاب آمیز صلحی توسعه

پرولتاریا به از  کهبل ،کنندهها به یک پرولتاریای هدایتتودهای نه از است، استحالهاین استحاله حاکی از 

توان مشخص را می بیرونیبه پایان رسید. تمام شرایط  ژوییه 4دقیقاً قدرت شوراها  .هبرار پیشرویک 

ماند یرجا م. اما این واقعیت بفرار کندبه فنلاند  واداشتشورشی که لنین را  ، بلکهجنگنه فقط کرد: 

د وشنسبت داده میبه آن استحاله که  که بدنیآنپیش از  ،شدگفته  ژوییه 4 در ی غیرجسمانیکه استحاله

                                                 
12 Volosinov [Bakhtin], Marxism and the Philosophy of Language, p. 110. 

 عنوان متغیرهای درونیِ گفتن، ر.ک.: به« مناسبات نمادین نیرو»ی درباره
Pierre Bourdieu, "L'economie des échange linguistiques," in Linguistique et sociolinguistique, Langue 
Francaise, May 1977, Larousse, pp. 18-21. 

عنوان یک ای مشخص پیشاپیش وجود دارد، آیا بهی پرولتری را به پرسش کشید. آیا پرولتاریا در لحظهی طبقهباید خود انگاره 03

دی زنند، کاربر حرف می« پرولتاریای جنینی»ها مثلًا وقتی از بینیم که مارکسیستبدن وجود دارد؟ )یا آیا هنوز وجود دارد؟( می

 کنند.کننده از پرولتاریا را مراد میپیشبینی
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یک موقعیت سیاسی معین  هایویژگی مجموعباید از شعار هر . »سازمان یافته باشدــ  حزبــ یعنی خود 

دید شناسی، باید ند نه به زبانامربوط به سیاستفقط ها ویژگیاگر اعتراض کنند که این «. ت بگیردأنش

 جملاتعناصر  تمامساختار و  کهکند، و نه تنها واژگان میکار زبان از داخل در تا چه حد  سیاستکه 

 هایدلالت حسببرتواند می فقط نوع گفته. یک داردکلمات امری به تغییر وامیرا همزمان با تغییر 

های درونکنشبا در نسبت های ضمنی، فرضدر نسبت با پیش یعنیارزیابی شود،  اششناختیعمل ضمنیِ

هود . شکندباب می هابدن میان یاتازه هایدکوپاژ کند وبیان می های غیرجسمانی کهیا استحاله ماندگار

 ت.شرایط اس هدر نسبت با مجموع گفتن ارزیابی متغیرهای درونیِ  که، بلدستوریت نه داوری راستین

های به کنش کلمات امری؛ از رفتیم های ضمنیفرضپیش همچون کلمات امریهای صریح به از فرمان

آن یم که رفتن گفتهای بندیبه سرهم سپسکنند؛ میبیان های غیرجسمانی که استحالهدرونماندگار یا 

وارد  تعیینقابل هاینسبت به مشخصای آنجا که این متغیرها در لحظه تاهستند.  متغیرهایشان هااستحاله

ست که . بدیهیشوندجا جمع مییک شناختیها یا ماشین نشانهرژیم نشانهها نیز در بندی، سرهمشوندمی

علاوه، آمیزند. بههم می با جامعهدر  هارژیمدر واقع و  د،نوردجامعه را درمی یمتعددشناختی امور نشانه

 یرژیم به هنوزو  دهندتغییر میظهور خواهند کرد که متغیرها را  جدید کلمات امری ای دیگردر لحظه

اتی ذعنوان انتقالی که نه تنها بهبه طرق مختلف حشو است:  ی امریکلمه پس. تعلق ندارندشده شناخته

ی ااستحالهبا کنش یا  اش«واسطهبی» یشدنش، در رابطهعطسا محضبه ونفسه فیاست، بلکه همچنین آن 

شناسی خاص پیشاپیش حشو است. به همین نشانهیک  از شدر گسست حتا ی امریکلمه. شودمیسبب که 

غیرمستقیم  گفتاردارد. نغیرمستقیم  گفتاری هموارههای گفتهی جز یاهگفته گفتنبندی جمعی سرهم دلیل

 سر گفتارسرا زبانکلمه.  در ی امریکلمهگر است، حضور گزارش یگفته درشده گزارشی افتهحضور گ

مستقیم از  اربلکه گفت گیرد،مستقیم را فرض نمی ارگفتوجه هیچغیرمستقیم به ارغیرمستقیم است. گفت

های سوبژکتیوسازی در فرایندهای ظرفیت دلالتی و عملیات تا آنجا کهشود، استخراج می گفتار غیرمستقیم

 هاینسبت واردبندی متغیرهای سرهمتا آنجا که یا  ،شوندمی و نسبت داده ،گماردهبندی توزیع، یک سرهم

 جداکردن اجزاء ازاز توده است و شده کنده ایتکه مستقیم گفتار. شوند، می، هرقدر هم موقتیثابت

را از آن  مست که نام خاصایزمزمه مثلبندی جمعی همیشه شود؛ اما سرهممی زادهبندی جمعی سرهم

 یکه به همیشکشم. بیرون می شانرا از مصداهای موزون یا ناموزونی که صدای ای ازمجموعه، گیرممی

های به تعین فقط قدر کههمان ،است شدهن داده امیام که در آگاهوابستهگفتن بندی مولکولی سرهم

. آوردیکجا گرد میرا  بسیاری دیگرگون اینشانههای رژیم نیست واجتماعی آشکار من وابسته 
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 فراخواندن قبایل، ، گزینش نجواهاآگاه باشدضمیر نابندی این سرهم کردنعیانشاید  نوشتن. گفتاریغریبه

ست. یک ی امرییک کلمه منکنم. استخراج می هاآن از نامممی منآنچه را که اصطلاحات سرّی، و 

یک  معنابدین 14.«استآگاه او از زندگی گفتند: شنیدم که میصداهایی را می: »گویدمییزوفرن ش

ی ی غیرجسمانی یک کلمهکوگیتویی که خودآگاهی را به استحاله ولییزوفرنیایی وجود دارد، شکوگیتوی 

تقیم است آزاد غیرمس گفتارهمان  من مستقیم گفتارکند. می تبدیلغیرمستقیم  گفتاریک  حاصلیا  امری

نویسندگان  وهنرمندان  دلیلآید. به همین میها یا سیارات دیگر و از جهان نوردددرمیسراسر مرا که 

ی همکلای مختص پرسیم چه قوهوقتی میاز آن پس اند. احضار روح بودهگردان  هایی میزی شیفتهبسیار

در صدور، درک  تغریب را به آن نسبت دهیم: نوعی آنیوعجیب خصایصست، باید در واقع برخی امری

مبراّ  کلمات امریخود را از  شودسبب میکه  یفراموش تواناییو  عظیم؛ تغییرپذیری کلمات امری انتقالو 

ظرفیتی ؛ اشیمب دیگر پذیرای کلمات دستوریتا  ایمرهایشان کرده بعدو  ایمشان بودهدنبالکه کلماتی  بدانیم،

 تارگفای عنوان گونهبهفهم زبان  در؛ استعدادی های غیرجسمانیدر فهم استحاله وارشبحآل یا ایدهراستی به

همیشه  یحشوای در رابطهی آوازی که ، قوهشدهدادهعلامتو  دهندهعلامتی قوه 15غیرمستقیم عظیم.

 . گفتاربیگانهیا  گفتارغریبه، گرواسطه واقع ای درقوه ،دهدلحنی دیگر قرار می دریک لحن را 

                                                 
 نقل ازبه 04

 David Cooper, The Language of Madness (London: Allen Lane, 1978), p. 34. 

راین رود و بناباصطلاح "شنیدن صداها" یعنی از چیزی آگاه شویم که از آگاهی گفتار معمول فراتر می»دهد که کوپر توضیح می

 «تجربه شود. باید متفاوت

 مند است.ی امری علاقهشناختی کلمهست که به حالت کنش روانالیاس کانتی یکی از مؤلفان نادری 05
Crowds and Power, trans. Carol Stewart (New York: Viking Press, 1963), pp. 303-333. 

ه تاابد دهد کشده شکل میخت، به جزئی سختکند که به بافتی سکند که دستور در جان و در گوشت نیشی فرومیاو فرض می

ی کنندهساخته شود، حتی اگر توده به ساتع« توده»ماند. از آن پس تنها راه خلاصی انتقال آن به دیگران در اسرع وقت است تا می

تار است درون گف ی امری بدنی بیگانه درون بدن و گفتاری غیرمستقیمی امری پشت کند. اما همچنین این نکته که کلمهکلمه

کند: مجرم حقیقی اجراگر فرمان نه خودش بلکه آن نیش را متهم می»دهد: ی متعاقب آن را شرح میالعادهفراموشی خارق

که او خودش فلان یا بهمان عمل را انجام ست بر اینکند )...( این نیش گواهی دائمیجا با خود حمل میست که او همهنیشی

ایی که هداند و بنابراین کمترین احساسی به قربانی واقعی ندارد. پس درست است که آدما قربانی نیش مینداده است. او خود ر 

 بیبنا به دستور کاری کرده
ً
(. کانتی اینجا 253روند. )ص. تر سراغ کلمات امری دیگر میو راحت« پندارندگناه میاند خود را تماما

 شان تمسکدهد که هر بار که به حافظههای قدیم را نشان میوشی استالینیستها یا قابلیت فرامگناهی نازیاحساس بی

تحلیل «. شیدایینیش»شود: تر میشان وخیمتر را طلب کنند، نسیانجویند تا حق پیروی از کلمات امری جدید و حتی خائنانهمی

ی امری گیرد که کلمهفرض میار خاصی را پیشی روانی بسیحال، این تحلیل وجود قوهکانتی از این منظر اساسی است. بااین

ه و عقل مطلوبی ک« عقل سلیم»ی گرای کلاسیک، نظریهی عقلتواند این حالت عمل را داشته باشد. تمام نظریهبدون آن نمی

وجیه ش تکردن و پیشاپیست برای پوشاندن یا مخفیشود، راهیطور جهانی مشترک است و  بر اطلاعات و ارتباط استوار میبه

ست، نینظیر غیرعقلاکه به شکلی بی ست. بهترین راه برای محافظت از این قوهی کلمات امریتر که همان قوهای بسیار آزارندهقوه

 ی کلمات امری هیچ نیست جز خرد ناب...که قوهبخشیدن نام خرد ناب به آن است؛ یعنی گفتن این



05 

 

 شود؟یچگونه تعریف م گستره با زبانزبان، یک کارکرد همـکارکرد یک :گردیمبرمیبه این پرسش 

 شرط ولی. یکی نیستندزبان  باها های نشانههای جمعی یا رژیمبندی، سرهمکلمات امریست که بدیهی

ها زبان بدون آنکنند، و میرا برآورده  شرطاین هربار  هاآن ؛(بیان ابرخطیت)شوند موجب می آن را

 ها تغییربندیشک سرهمبیو غیرمستقیم(.  گفتار ابرخطی لتماند )خصناب باقی می تمجازییک 

. دارندر نهای گوناگون تناظبا زبانو کنند، زبان تغییر نمی پیرو هر. اما ضرورتاً یابندمی و استحاله کنندمی

تعریف  شوندوارد میهایش هفتدر گکه  و نحوشناختی، معناشناختی آواشناختی بتوابا ث انگاریک زبان 

در نسبت با متغیرهای درونی را ابت واستفاده از این ثی دغدغهبندی جمعی ، سرهماز سوی دیگرشود؛ می

 ،متفاوت ابتوهای غیرجسمانی(. ثیا استحاله درونماندگارهای دارد )متغیرهای بیان، کنشگفتن خود 

وانند تدر یک زبان مفروض می و همان ثوابتشته باشند؛ را دا کارکردهمین توانند می ،های متفاوتزبان

عوامل  عنوانهب ابتوتوانیم به دوگانگی بین ثهای متفاوت داشته باشند. نمیهمزمان استفاده حتایا  درپیپی

 چون .شناختی بچسبیمغیرزبان عنوان عوامل عارضیمتغیرها به، و توضیحصریح یا قابلشناختی، زبان

 پس. دهندتشکیل میهای تلویحی زبان را فرضو پیش هستند گفتن درونی شناختیعملمتغیرهای 

 یایهاستحاله گر مجموعهبیان است چونگستره همو با خود زبان مدنظر  زبانبا  هرباربندی جمعی سرهم

 گونه،اینگیرند. را به کار می زبانو عناصر  شوندموجب میکه شرط زبان را  ستغیرجسمانی

 رتباطاگر کاری دارد و نه با ی؛ نه با اطلاعات دلالتارتباطنه  ستنه اطلاعاتی شدهتعریف زبانِـارکردک

 ارتباط وایسسوبژکتیویته را یک اطلاعات، یا سوای ظرفیت دلالتی را یک بیهوده است و بیناسوبژکتیو. 

های بندیها یا سرهمهای نشانهبه رژیم لتیظرفیت دلا حرکتسوبژکتیوسازی و  فرایند چون. کنیمانتزاع 

، ربط دارندها بندیسرهم به کلمات امریو  ،ستامری کلمات انتقالزبان ـ. کارکردربط دارندجمعی 

شناسی . زبانسازندرا می کارکردآن  که متغیرهایهای غیرجسمانی استحاله بهها بندیسرهم کهچنان

هیچ  دکنف مییرا تعر عناصر زبان کاربردزبان و  شرطکه  ا سیاسی(شناختی ی)نشانه شناسیعملبدون 

 . است

 

 .جویدتوسل نمی «رضیاع» عاملیک ماشین انتزاعی زبان وجود دارد که به هیچ ب. 

یز تم همغیرجسمانی را از  هایاستحالهاگر در یک ساحت اجتماعی مجموعه تغییرات جسمانی و 

 .بیان برایست و دیگری محتوا برایکه یکی  ایمطرفسازی صوریبا دو  ،یکهر  تنوعرغم بهدهیم، 
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 درسیا  دستـ: قطب ابزاررا داردش خودسازی صوری کهبلنیست،  یا صورت فرمقابل ممحتوا در  چون

 درسزبان، ـ: قطب چهرهداردش را خودسازی صوری همبیان است چون قابل بیان ممحتوا در  اماچیزها. 

رف بازنمایی، ص کارکردتوان ، هرگز نمیدرا دارفرم خودش محتوا همچون بیان  از آنجا کهها. دقیقاً نشانه

اقی. این ست نه انطبابیان نسبت داد: نه تناظری در کار  فرمتوصیف یا تصدیق یک محتوای متناظر را به 

ین کسانی بودند که این اولند. رواقیون امستقل و دیگرگون ، وماهیتی یکسان ندارند سازیصوریدو 

هر  ش، یعنیترین معنایدر گسترده« بدن)»شورهای بدن  وها ها عمل: آنپردازی کردندرا نظریهاستقلال 

 تارهای با. فرم بیان کنندمتمایز میها( گفتهی «شدهبیان»های غیرجسمانی )امر کنش را ازیافته( محتوای فرم

، وقتی شودمیگوشت  وارد ها. وقتی چاقوپودهای بدن بافرم محتوا  کهشود، چنانساخته میشده بیانامور 

رخ  هاآمیزی بدنهمدرافتد، نوعی شود، وقتی یک قطره شراب داخل آب میغذا یا سم در بدن پخش می

گر بیان، «شودآب دارد قرمز می»، «خورممی مدار»، «بردرا میگوشت دارد چاقو »های هفتدهد: اما گمی

را  نمابود که این متناقض این. نبوغ رواقیون (16)رخدادها دیگرند تماماًبا ماهیتی  های غیرجسمانیاستحاله

 ها درآن: ترین دلایل بنیان نهادندآن را بر جدیو پیش بردند  ،مشربیی جنون و کلبینقطه تا نهایتش،تا 

 . ساختندی زبان فلسفه یکبودند که  کسانی اولین عوض

های غیرجسمانی و که استحالهاضافه کنیم رواقیون  همراه با، مگر هیچ ارزشی ندارد نمامنتاقض این

ها هستند اما گفتهی شدهها امر بیانشوند. آنها اعمال میبدنخود بر فقط ها و غیرجسمانی بر بدن اتصف

 ها پیشاپیش کیفیاتبدنچون  نیستها توصیف یا بازنمایی بدن. این برای سازندرا میها بدن صفت

 را دارند که خودشان بدن هستند هایشانصورتخلاصه  و شانهایجان یشان،شورها ها و، عملخودشان

ی شدهبیان جا داردشوند، اگر میها اعمال ت غیرجسمانی بر بدناها نیز بدن هستند! اگر صفبازنماییو  ــ

غیر  دلیلشوقت ، آندست را از هم تمیز دهیمازین  و «قرمز»و کیفیت جسمانی « شدنقرمز» غیرجسمانیِ

 بیان صفتبا نشانه است. « مرجوع» امورجاری وضع توانیم بگوییم که بدن یا نمی حتا. ما ستاز بازنمایی

 کنیم،می مداخلهنوعی به که، بلدهیمنمی ارجاع کنیم،نمیبازنمایی  بدنبه  اسنادش طورهمینغیرجسمانی و 

 نحوبدین شود بلکه برعکسنقض نمیاستقلال این دو فرم، فرم بیان و فرم محتوا، ست. زبانیکنش و این یک 

کنند، اما نه برای بازنمایی مداخله میشوند و داخل میمحتواها  درها شدهها یا بیانبیانشود که تأیید می

                                                 
 ر.ک.: 06

Emile Brehier, La théorie des incorporels dans I'ancien stdicisme (Paris: Vrin, 1970).  

 .31و  03، رجوع کنید به صفحات «شوددرخت سبز می»یا « بردچاقو دارد گوشت را می»های ی گفتهدرباره
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یا  سازیجدا ،هاآن به دنداشان یا شتاب، کاستن از سرعتشانراندنعقب شان،بینیپیشبرای  کهها بلآن

 در ههمیشی آنی هااستحالهها و دگردیسی تار. ای دیگرو تعیین حدودوثغورشان به شیوه، شانکردنیکی

از چه  :نزد رواقیون ی تقویمیهاروست اهمیت تاریخشود. )ازینهای پیوسته وارد میتعدیلوپود جرح

دریایی خواهد  ینبردفردا » نوعای از گفتهبه چه معنا و کچل است؟  که شخصیتوان گفت ای میلحظه

: این 1923 نوامبر 20، 1917 ژوییه 4، اوت 4سازد؟( شب میی امری کلمهیا تقویمی یک تاریخ « بود

شان درونو شود نسبت داده میها به بدن حالبااین که کنندی غیرجسمانی را بیان میها کدام استحالهتاریخ

وسط یکی ت بازنماییهمچنین  این دو،بین  توازیمبنای ؟ استقلال فرم بیان و فرم محتوا کندجا باز می

 ایکنند، شیوهجا باز میها درون محتواها ای که بیاناست، شیوه تقسیم این دوبرعکس  که، بلنیستدیگری 

 کارندبهزها دستها در خود چینشانه ای کهشیوه، جهیممیدیگر  تابه ثبّ تاثبّیک وقفه از بیکه 

« از»ن گفتبندی . یک سرهمگیرندآرایش مییابند یا ها گسترش میچیزها از خلال نشانه کهدرحالی

گوید. محتوا سخن می هایوضعیتو  امورجاری اوضاع از  در همان سطح زند، بلکهحرف نمیچیزها 

 یمجموعهدر  مثلاً) شودمیدر آن گرفتار  که ی یکسان، بسته به فرمیایکسان، ذره xیک  پس

ای که کنش و کند، یا همچون نشانههمچون بدنی که عمل و تبعیت میی فیزیک( گرانهآزمونـنظری

 فرضپیش فرم فقطخلاصه، استقلال کاربردی این دو فرم  خواهد کرد. سازد عملی امری میکلمه

 ،و علیت محتواها کلمات امری سلسلهم از یکی به دیگری است. ما هرگز با مداو فرم گذار  شانمتقابل

س، . برعکستاولیو دومی مرجوع  دیگریی نمایندهیکی که یا با این ، طرف نیستیم،خودینوبههر یک به

از خط دیگر  ایپاره وقفهبیاز یک خط  یک پاره شودسبب می که دارندتوزیعی  خط استقلالاین دو 

« شنظم خامو»به کلمات امری دائماً از  قول فوکو، ، بهشود. ما داخلیا  بلغزددیگر  خطبه  ویت کند،را تق

 .رویم و برعکسمی چیزها

 درکنند یا ها مداخله میگوییم بیانکنیم، وقتی میاستفاده می« شدنداخل»ی مبهم کلمهاز اما وقتی 

در آن کلمات نیستیم که  گراییآلهنوز گرفتار نوعی ایده، آیا کنندشوند و جا باز میداخل میمحتواها 

 فرضدر چارچوب پیش جاسازی راو  که نقاط مداخلهبلخاستگاه یک ؟ باید نه آیندامری آناً از آسمان می

 حرکتاز فرم بیان همچون فرم محتوا،  بیان، فرم همچون محتوا فرمحالا . تعیین کنیم دو فرماین  متقابل

 شبر حسب حالت فرم خود ، هر کدام. بیان و محتواناپذیرندییجداهاست که حامل آنقلمروزدایی 

 برعکسشیا  محتواتوان از اولویت بیان بر نمی منظر. از این است کمابیش قلمروزدوده، نسبتاً قلمروزدوده

تر ودهزدمادی قلمرو یسازندهاز اجزاء شناختی نشانه یسازندهاجزاء آید که پیش میسخن گفت. گاه 
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 ذره از یک مجموعه تواندمیها ریاضیاتی نشانههمتافت و گاه برعکس. برای مثال، یک  باشند

 اینشانه نظام از اثراتی تجربی داشته باشند کهتوانند میبرعکس، ذرات ولی ؛ تر باشدودهقلمروزد

باشد  یندهها قلمروزدادر نسبت با رژیم موجود نشانهتواند میکنند. یک عمل مجرمانه میقلمروزدایی 

ای که است(؛ اما نشانه خیلی بزرگ خطایم، افتدمیدهد و زیر پاهایم به لرزه )زمین فریاد انتقام سر می

 یندهها قلمروزداها و واکنشی کنشدر نسبت با همهخود ینوبهبه توانداست میکنش محکومیت گر بیان

(. نخواهند توانست تو را بکشند حتا[، 4:12پیدایش، « ]بوددر خواهی زمین آواره و دربه برو تو )»باشد 

محتواها  شاناساسرکنند و بمی تعیینهای مربوطه را فرممقدار که  هستخلاصه، درجاتی از قلمروزدایی 

استقرار بازقلمروگذاری  ضمن، یا برعکس کنندمیو تشدید  تقویتآمیزند، یکدیگر را هم میبا  هاو بیان

وجود دارند که متغیرهای محتوا ند. اهمین درجات خوانیم، خودآنچه شرایط یا متغیرها می. یابندمی

ن، ن هستند. آلماگفتدرونی عوامل که  متغیرهای بیانو هستند، ها بدن انبوهیا  هامخلوط درون هایتناسب

رایش مارک ایِشانهن یهمچنین استحاله اما ،بدن پولی یندهتورم قلمروزدای :1923نوامبر  20 وحوشحول

 ژوییه 4 وحوشحول. روسیه، راه انداخت ممکن کرد و به را بازقلمروگذاری یک کهمارک به رنتن

جسمانی غیر شناسینشانه تفصیل یک همچنین اماحکومت موقت شوراها،  «بدن» وضع هایتناسب: 1917

. دکنمشارکت می حزب بدن یمنفجرکنندهعمل  از طرف دیگر درد و دهچیزها شتاب میبه که  بلشویکی

های محتوا های بیان و فرمفرم کهبل ،شودبه آن مربوط نمیمحتوا یک یا بازنمایی  با کشفخلاصه، بیان 

پیش  و شونددر هم داخل می ،گیرندارتباط می همبا  شانهای قلمروزدایی نسبیاز خلال پیوند کوانتوم

 .روندمی

بندی روی محور سرهمیک . رسید هابندیسرهمماهیت  یدرباره نتایجی عامبه نکات توان از این می

ندی، باین سرهم. شودتشکیل میبیان  قسمتمحتوا و دیگری قسمت ، یکی از دو قسمت، محور افقی، اول

؛ گذارنداثر میبر هم  ست کهیهایبدن و مخلوطها و شورها، عملها، بدن ماشینیبندی سرهماز یک سو، 

ها. های غیرجسمانی منسوب به بدناستحالهو  ،هاهفتها و گ، کنشگفتن بندی جمعیسرهماز سوی دیگر، 

یا بازقلمروگذارده دارد که آن را  قلمرومند هایطرف، سواز یک  ،بندیروی محور عمودی، سرهماما 

 نتوانستهکس بهتر از کافکا . هیچدارد که حامل آن هستند نقاط قلمروزداییدیگر،  سویاز  ،کنندتثبیت می

، هتلـ، ماشینکشتیـماشین. از یک سو، را استخراج کند و به کار اندازدبندی این دو محور سرهم

 هایهایش، بدنروال ها ودنده، چرخبا قطعاتشهر یک  دادگاه:ـ، ماشینقلعهـ، ماشینسیرکـماشین

از سوی دیگر، رژیم  .(ترکاندسقف را میکه  یسر کنید بهنگاه )اش شدهقطعشده و چفت پیچیده،درهم
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، یشهاداوری ها، احکام مرگ وکنش اش،های غیرجسمانیاستحالهن: هر رژیم با گفتها یا رژیم نشانه

 اندازآتش سخنها نیستند: ماشین ینمایندهها هفت. واضح است که گش«قانون» و قضایی یهاروال

 حالااینبو . بدون شباهتش را دارد بسطو ، شفرم خود کهبل کند،نمی توصیفدن ب عنوانبهرا اندازی آتش

، ادعامباحثه،  سخن از کلمات امری، تبعیت سخن. شودنسبت داده می بدنعنوان بهبه کل کشتی  ،به بدن

 ییکپیوسته ، آنچه شودمیمقایسه یا ترکیب  همبا  طرفبین این دو اتهام و دفاع. روی محور دوم، آنچه 

ه ند کابازقلمروگذاری لیاتقلمروزدایی و عم یشده تقویتیا  ترکیب ات، درجگذاردمیدرون دیگری را 

خط گر نشان، کـکارکرد، ]کا/کی، سایبر[ کحرف کنند. تثبیت می ای خاصدر لحظهمجموعه را 

ها و بازقلمروگذاریاز تمام  اما، شودموجب می ها رابندیی سرهمکه همه ستزداییقلمروخط گریز یا 

 و غیره. ،، عشق، بوروکراسیحشوهای روستاــ حشوهای کودکی، کند عبور مینیز حشوها 

 گرفتهایی را در نظر بدن هایباید مخلوط .یبندی فئودالسرهممثلاً بندی. ی سرهمچهارگانهظرفیت 

بدن  سرف،و بدن  رعیتبدن ارباب، بدن  اجتماعی،کنند: بدن زمین و بدن که فئودالیسم را تعریف می

کنند ــ ها را تضمین میکه همزیستی بدن ابزارو  سلاح رکاب،نسبت جدیدشان با  و اسببدن شوالیه و 

 مجموعه، تشریفات خانوادگیها، رژیم قضایی ها، بیانفتهبندی ماشینی. همچنین باید گسرهم یکاسر سر

 ، وانهشقا، و البته سوگند عاطاعتسوگند ، دها و متغیرهایشانسوگن ، خصوصاًهای غیرجسمانیاستحاله

و  ،های فئودالیها و بازقلمروگذاریمندیروی محور دیگر، قلمروو ن. گفتبندی جمعی : سرهمغیره

 هابه چه نحوی تمام این. کندحمل می ها راکنش و هاگفته، شکه شوالیه و اسب قلمروزداییخط همزمان 

 شوند.ترکیب میبا هم های صلیبی در جنگ

محتوا « انعکاس»قدرت  فقط اگر نه حتا ،کندعلّی تعیین می عملباور که محتوا بیان را با خطاست این 

 یکه آن را به ک ،هگفت ی ازفهم ایدئولوژیک چنین. را به بیان ببخشیمآن  بر کردن فعالانهقدرت عمل کهبل

 ابتداشود. های ذاتی دیالکتیک روبرو میانواع دشواری تمامبا کند، وابسته می اولیه اقتصادیمحتوای 

 ،مربوطه هایفرمی ، اما دربارهرودمیعلّی را درک کرد که از محتوا به بیان  عملیاگرچه شاید بتوان 

ها اجازه بیانقط به ف که برای بیان استقلالی قائل شویم. باید طور نیستاین های محتواهای بیان و فرمفرم

ند، ااقتصادیاصطلاحاً فهمیده شده است. اگر محتواها  بداین استقلال ولی . اثر گذاردمحتواها  خواهد داد بر

نفسه و ابزارهای آن تولید که فی کالاهابه تولید محض،  یو به انتزاع باشد،اقتصادی تواند نمیفرم محتوا 

، فرم بیان ایدئولوژیک اندایدئولوژیکاصطلاحاً ها ، اگر بیانهمین ترتیب . بهیابدتقلیل می ،شوندمی لحاظ
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 یادعا با این رویکردیابد. تقلیل می ،عمومی ییپذیری کالادسترس عنوانبهانتزاع،  عنوانبهو به زبان  نیست،

ها حتواها و بیانم که به دو فرم متفاوتْرا دارند هایی و نزاع پیکارها با تمامها محتواها و بیان توصیف

 کاملاً  شان با همرابطهو  ندامعاف یو نزاع پیکارهر از خود ینوبهبهها اما خود این فرم نوردندرا درمی

ها فتهها و گکردن بیانبا داخل ست،ی ایدئولوژینظریهتعیین این رابطه بازسازی تنها راه  17ماند.نامعین می

در این مزیت را شک ی تولید بی. مقولهنشانهـمعنا یا تولید یک ارزش، به صورت تولید تولیدقابلیت  به

ها شاکلهگسلد. اما آیا این مقوله از این بازنمایی، اطلاعات و ارتباط می هایشاکله ازکه جا دارد این

کی دیالکتی ییک معجزهبه  جا کهتا آنر زبان بسیار مبهم است، دتر است؟ کاربست این مقوله کافی

 بهرا اجتماعی  روالبه بیان، و  محتوا را، دهداستحاله می به معنیشویم که ماده را متوسل می همیشگی

  گر.دلالت نظام

 مخلوط دقیق از وضعیبه  کهبل کالاهانه به تولید نظرمان به اشمادی یا ماشینی وجه دربندی سرهم

ها، آمیزه، هاها، تغییرزاریبیها و ها، همدلیو دفع هاجذب شامل تمامو  ربط داردها در یک جامعه بدن

یک رژیم . گذارندمیثیر تأبا یکدیگر  شانرابطهها در بدنتمام انواع  برکه  ستهایینفوذها و گسترش

 حتا. کنندرا اداره میها یا مجاز بدن ،، ضروریاجباری هایامتزاج همهازیک رژیم جنسی پیش یا غذایی

د که دارایی وجود همخلوطتنها در نسبت با ابزار گیرد: در نظر می نفسهفیرا  ابزارخطا تکنولوژی به

و  و همزمان سلاح زیستی جدید انسان و اسبد. رکاب همشوها ممکن میآنبه دست  د یاسازنممکن می

 جامعهـطبیعت بندی ماشینیِهایی که سرهمآمیزهها یا زیستیاز هم ابزار. آوردمیرا به همراه  ابزار جدید

کند و یم ابزار را انتخابکه  ستماشینی اجتماعی فرض ابزارپیش. ناپذیر استییجدا ندنکرا تعریف می

و به . ابزارششود و نه با هایش تعریف میآمیزهکند: یک جامعه با ش وارد میخودی «راسته»را به  آن

ها های نشانهبه رژیم کهبل زباننه به قابلیت تولید  اشیانشانهوجه جمعی یا  دربندی سرهم، همین ترتیب

د. این عناصر همچون نکنرا تعیین می زبانبیان که متغیرهایش کاربرد عناصر  یک ماشینبه  ربط دارد،

بندی جمعی و سرهم ،دداراولویت  کالاهاو  ابزارها بر بندی ماشینی بدنذات نیستند. سرهمبهقائم ابزار

که  ودشانجام میقلمروزدایی  هایجنبشبندی با بندی دو وجه سرهمو مفصلن نیز بر زبان و کلمات. گفت

                                                 
[ مدعی شناساسی دو فرم خنثی است که Marxism and Linguisticsشناسی ]ی زباناستالین در متن مشهورش درباره 07

عنوان وسایل ناب تولید کالاها، از ها بهسو ابزارها و ماشینآیند: از یکها درمیی جوامع، طبقات و رژیمطور برابر به خدمت همهبه

د که خود کند اما تاکید دار ی ناب اطلاعات و ارتباط. حتی باختین زبان را فرم ایدئولوژی تعریف میعنوان وسیلهسوی دیگر زبان به

 ایدئولوژیک نیست. فرم ایدئولوژی
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ها و چندان با نزاعکنند. به همین خاطر یک ساحت اجتماعی نهها را نیز معلوم میهای آنفرمکمیت 

دی نه زیربنا دارد نه بن. یک سرهمشودریف میتع پیمایندآن را می که گریزیخطوط با که بل شهایتضاد

 انسجامی ی ابعاد خود را روی یک صفحههمه سطحی، بلکهدارد و نه ساختار  عمیقروبنا، نه ساختار 

 .در کارنددوجانبه  هایشدنداخلو  متقابلهای فرضپیش جا که، آنکندمسطح می نواختی[ی هم]نقشه

می نظا عنوانهفرم بیان ب کفایتشود( باور به ترکیب می اول خطایخطای دیگر )که ضرورتاً با 

. عمیق، یا ساختار نحوی دانستگر ساختار آواشناختی دلالت توانرا میم نظاست. این شناختیزبان

که محتواها به حالیدرتحقق بیان است،  روازینشناسی و امعن لقخاین ساختار  خاصیت، صورتهردر

. شناختیغیرزبان عوامل بیرونیتبه  هم شناسیعملشوند و می حواله رفص ی«مرجع»بودن اختیاری

 که آن راحالیعیندراما پا کنند  بر ماشین انتزاعی زبانکه یک  استتمام این اعمال در این اشتراک 

حد ازبیشگونه ایناعتراض نخواهیم کرد که ماشین  اکنون. سازندمی از ثوابتزمان هم ایمجموعه عنوانبه

 ی ازبر سطحماشین ماند. باقی می« خطی»و  یستکافی انتزاعی ن قدرشود. برعکس، بهمی انتزاعی درک

مستقل از  در خودشانشناختی را زبان عواملاز یک سو دهد ماند که به آن اجازه میمیمیانجی  انتزاعِ

ر د. اما اگکن تلقیابت وث شناختی رااز سوی دیگر آن عوامل زبانو لحاظ کند، شناختی غیرزبان عوامل

رهای بیان متغیثوابت زبان جایشان را به در آن شبهکه رسیم می، ضرورتاً به سطحی را جلوتر ببریمانتزاع 

ها نمدام با آمتغیرهای بیان دیگر از متغیرهای محتوا که این  از آن پس، دهند؛می نداگفتنکه درونی خود 

د خو چون شناختی را لحاظ کردغیرزبان عواملِبیرونیِ  شناسیِعملباید . شوندنمی جداکنش دارند برهم

ا ی مدلول. کافی نیست است ناپذیرییجدا خاص خودش مربوط به عوامل درونی شناسیعملشناسی از زبان

سروکار دارند  ساختار بیانبا همچنان های دلالت و ارجاع خود انگاره چون، لحاظ کنیممرجوع را  حتا

 شناسیعمل برخی حقوق حتی بازشناسیشناسی، یا یک معنا. ساختن شودمیفرض ثابت  و که خودآیین

ها را پیشینی تلقی باید آنیا آواشناختی که نحوی  یماشین ها را ازآناگر کماکان  کنددوا نمیرا دردی 

 عنوانبه ماشین انتزاعی: ربط داردبندی سرهم کل یکبه  راستینماشین انتزاعی یک چون . عبور دهیمکند 

توا محنه ست. نموداری و ابرخطی کهمحور بلزباننه شود. ماشین انتزاعی بندی تعریف مینمودار آن سرهم

های تعین اگررسیم به هیچ جا نمیند. ابندیهر دو متغیرهای سرهم بلکه یک دال °بیانمدلول است نه 

اند ستهبها واکه به آنن گفتهای بندیشناختی، نحوی و آواشناختی مستقیماً به سرهمو نیز معنا شناختیعمل

شناختی در خطی عناصر زبان ترتیبدینب درختی وبه یک الگوی . ماشین انتزاعی چامسکی مربوط نشوند

 یا متغیرهای درونی شناختیعملهای که ارزشآن. اما به محض ماندمرتبط می هایشانجملات و ترکیب
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هم میان را  «هاحادجمله»پای  شویممجبور می، آوریمبه حساب  غیرمستقیم گفتارحسب بر خصوصاً را

 یعنید، نکنرا ایجاب می نوعی ابرخطیت را کههای غیرجسمانی( )استحاله« های انتزاعیابژه»پای یا آوریم 

 متقابلاز این نظرگاه، نفوذ  18ریزوم. الگویی خطی ثابت ندارد: دیگر یک مرتبه شسطحی که عناصر

ماشین انتزاعی نهفته است و نه روی سطح آن. ماشین  عمقزبان و ساحت اجتماعی و مسائل سیاسی در 

 بهنیست، مگر محض زبان از جنس شود هرگز بندی مربوط میکه به نمودار سرهم جاتا آنانتزاعی 

توانیم دو می نهایت و نه برعکس. در بستگی داردانتزاع. زبان است که به ماشین انتزاعی  خاطر نقصان

های حالتی که متغیرهای محتوا و بیان بر حسب فرم اول: در ماشین انتزاعی متمایز کنیمحالت از نمودار را 

توان حالتی که دیگر نمی دومو  ،شوندتوزیع می انسجامی صفحه روی متقابل فرضشان در پیشدیگرگون

و  چیره شدهها فرم یدوگانههمان صفحه بر  ریتغییرپذی چون، تمیز قائل شدبین متغیرهای محتوا و بیان 

 گردد،برمی کماکان نسبی قلمروزداییِ هایبه جنبش اول. )حالت ساخته است« ناپذیرتشخیص»ها را آن

 .(یابدمیقلمروزدایی دسترسی مطلق ی به آستانه که دومیحالیدر

 

 .همگون تعریف کنیم نظامیزبان را دهند اجازه مییا امور کلی زبان وجود دارند که  پ. ثوابت

 هچاز نامتغیرها،  ساختاری ایده ــ و خود ستشناسی اساسیبرای زباننامتغیرهای ساختاری  یمسئله

 حضم علمیادعا کند دهد شناسی اجازه میبه زبان ست کهاین شرطی. تناپذیر اسجدایینسبتی،  چهای ذره

ی نامتغیرها چندین مسأله. شناختیعملیا  بیرونی ظاهراً عاملهم به دور از هر آن، ، هیچ مگر علم...است

 و اندآواشناختیپذیری جابجایی بابتیک زبان )که  ثوابت( 1گیرد: فرض می را همبهسخت مرتبطفرم 

                                                 
 ی این مسائل به منابع زیر رجوع کنید: درباره 08

J. M. Sadock, “Hypersentences” (Diss. University of Illinois, 1968); 
Dieter Wunderlich, "”ragmatique, situation d'enonciation et Deixis,” Langages, no. 36 (June 1972), 
pp. 34-58. 

:
ً
 و خصوصا

S. K. Saumjan, “Aspects algebriques de la grammaire applicative,” Langages, no. 33 (March 1974), 
pp. 95-122. 

)مدل کاربردی تکوینی( استوار است. او کار ش  AGMای به نام کشد که بر عمل برنامههای انتزاعی را پیش میکه الگویی از ابژه

ای یکسان طور فهمید: فرم بیان و فرم محتوا دو متغیر کاملًا نسبی روی صفحهکار یمزلف را باید این داند: قوترا ملهم از یلمزلف می

 «.سازهای تابعی یکسانتابع»هستند، همچون 
Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, trans. Francis J. Whitfield (Madison; University of 
Wisconsin Press, 1969). 

شود که یمزلف هنوز تمایز بین بیان و محتوا را در حالت اما این پیشرفت به سمت فهمی نمودلری از ماشین انتزاعی با این نقض می

 کند.شناسی را حفظ میفهمد و بنابراین وابستگی ماشین انتزاعی به زبانمدلول میـدال
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ی واسطه( امور کلی زبان )به2 اند(؛شناختینشانه تولیدپذیری خاطربهو  اندنحوی پذیریاستحالهی واسطهبه

دلالت به عناصر  یتجزیهو  ی بنیادیاجزاء سازندهنحو به  یتجزیهمتمایز؛  خصایصواج به  یتجزیه

دویی های دونسبتشان زنند و بینرا به یکدیگر پیوند می ثوابتهایی که ( درخت3 شناختی حداقلی(؛نشانه

گستره ، که در اصل با زبان همقابلیت( 4چامسکی(؛  تیدرخ خطیبه روش رجوع کنید ) کندمیبرقرار 

 قدر برهمانها و ، که بر عناصر و نسبتهمگونی( 5؛ شودمیتعریف  دستوریتهای داوریبا است و 

 کندمی پا زبان را بر« خودـبرای»و « خودـدر»زمانی، که نوعی ( هم6 شوند؛های شهودی حمل میداوری

 .دیابدرمی را شناس()اصل خود زبان آناصل  رودمی که یتیو به آگاهی سوبژکتیوابژک نظاماز  مدامو 

اند مهها با حال، آن. باایناضافه کرد حتابازی کرد، برخی را کسر یا شعبده عواملی این توان با همهمی

ایز در تم پارولـلانگ. برای مثال، تمایز بین یابیمهای دیگر را بازمیچون در سطح یکی اساس تمام آن

و  ابلیتق. اگر اعتراض کنیم که تمایز بین دستوریتشود، اما این بار در سطح اجرا تکرار میـقابلیتبین 

 و غیرهتی، شناخزیباتواند اقتصادی، مذهبی، سیاسی یا شناختی میزبان قابلیتست )یک نسبی یکسرهاجرا 

ها یک اجرا در نسبت با داوری یک بازرس یا قواعد دولتی تواند تنیک معلم می آموزشی قابلیتباشد؛ 

های ارزش حتاو چندبرابر را  قابلیتتا سطوح  اندآمادهها پاسخ خواهند داد که شناسزبان ــ، باشد(

« متعارفغیراجرایی  قابلیت» عامل کهدهد . برای مثال، برکل  پیشنهاد میکنندسیستم وارد را  شناختیعمل

 .است هخوردشناختی گره شناختی یا جامعهشناختی، روانزبان مجموعه عواملکه به  عاملیاضافه شود، 

ص مخت کلییا امور  ثوابتخود ینوبهبه شناسیعملخورد اگر دردی میچه به  شناختیعملاین تزریق اما 

از  ترکلیبه چه معنا  «دانستن»، «خوردنقسم»، «من»هایی چون لاحط؟ و اصخودش را دارد

های درختخواهیم می، وقتی همین منوالبه  19هستند؟« کردنمحکوم»یا « نامیدن»، «کردنپرسیاحوال»

و یک ریزوم  ایمدست نیاورهواقعاً چیزی به، شکندب هم درو نظم خطی  زور شکوفه دهندبه چامسکی

قرار درخت  در بالاترین جای هانشانگر گسست ختی درمقامشناعملی سازندهاجزاء  اگرایم نساخته

دلیلی هیچ است:  مسألهترین ، ماهیت ماشین انتزاعی عامواقعدر  20اشتقاق زدوده شوند.حین یا  گیرندب

                                                 
 ، ر.ک.:«مکالمهامور کلی »شمول و ی پراگماتیک جهانی ایدهدرباره09

 Herbert Brekle, Sémantique (Paris: A. Colin, 1974), pp. 94-104. 

 زدن و نمودهای مختلفش، ر.ک.:ی این شکوفهدرباره 21
Wunderlich, “Pragmatique, situation d'enonciation et Deixis”. 



24 

 

راکه چهای انتزاعی را بزداییم، تکینگی ماشین ، وندارد ماشین انتزاعی را به امر کلی یا ثابت گره بزنیم

 شوند.ها حول متغیرها و تغیّرها ساخته میآن

 یواقعیت زبان. هر کندفراهم میی مورد بحث مسألهی بین چامسکی و لابوف فهم بهتری از مناظره

نی بر ای مبتاما این ملاحظه کنند؛بر آن تأکید میو  داننداین را میشناسان زبان است،ضرورتاً دیگرگون 

 زیساآلعنوان شرط انتزاع و ایدهبه یک سیستم همگون یا استانداردفقط ادعا دارد است. چامسکی  واقع

به انگلیسی معیار اهمیتی چسبیدن  پس. ممکن سازد در اصلی علمی را مطالعهتا  بتراشداین مجموعه  در

معیار  یک نظامکند باید را مطالعه می هازاغهکه انگلیسی سیاهان یا انگلیسی  شناسیزبان حتا چونندارد، 

تواند گویند هیچ علمی نمیبررسی را تضمین کند )می مورد موضوع یهمگونو  ثبوتاستخراج کند که 

 خصایصه ب دارد لابوف با اظهار علاقه اعتقادکند که چامسکی تظاهر می بنابراین(. پیش برود یدیگرطور 

 طلبیجاهحال، لابوف بااین 21.گیردقرار مینسبت به زبان  بیرونیو   واقع شناسیعمل یکمتغیر زبان، در 

متغیرهای »سادگی ها را بهسازد، آنرا آشکار می ذاتیتغیّر دارد. وقتی لابوف خطوط  ر سرددیگری 

اند تمکه بیرون از سیسشوند چراحمل می نامربوط خصایصتلفّظ، سبک یا  برگیرد که ی در نظر نمی«آزاد

دو سیستم که هر یک ین گذارند، اما نه بیش از مخلوطی از واقع بنخورده میرا دستی سیستم همگونو 

 که شودمانع از بدیلی میشود. او گو از یکی به دیگری جابجا می، انگار سخناستهمگون  خودینوبهبه

ه بیرون ب شانحوالههای متفاوت، یا متغیرها به سیستم دادننسبت: خواسته در آن مستقر شودشناسی زبان

تم همان واریاسیون »گویند ها میدانمعنایی که موسیقی انهماست، درست به  مندنظامساختار. خود تغیّر 

 گذاردمیهر سیستم از درون تاثیر بر داند که می قانونی یجزء سازندهیک تغیّر را  لابوفاست. « ]تغیّر[

اساساً و  شدن آن بر خودشبستهاز مانع د و سرریزکند یا بجه دارد با توانایی خودشوامی و آن را

: آوایی، آواشناختی، نحوی، هستند نوع از همهشک تغیّرهای مدنظر لابوف بی. شودیمشدن آن همگون

امر نی و قانوامر تمایز بین اعتراض کرد که  به اوتوان شناختی. اما به این آسانی نمیشناختی و سبکمعنا

ا ی ،نامربوط مربوط و خصایصزمانی و درزمانی، یا شناسی، یا همشناسی و سبکواقعی ــ یا بین زبان

حتا اگر جایگاه لابوف . کردرا نادیده می ــ پارول غیردستوریتو  لانگ دستوریتو اجرا، یا  قابلیت

هم ف ، و خصوصاًاز امر واقعی و امر قانونی دیگریتوزیع خواهان او  گوییم کهمیتر شود، بیشتر صلب

که انگار در  کشدپیش میپوست را سیاه جوانیمثال  لابوف. است از خود امر قانونی و انتزاعدیگری 

                                                 
21 Noam Chomsky, Language and Responsibility. Based on Conversations with Mitsou Ronat, trans. John 

Viertel (New York: Pantheon, 1979), pp. 53-55. 
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. سو برعکرود میبه سیستم معیار ان سیاه بار از سیستم انگلیسیهجده هاجملهبسیار کوتاهی از  سری

تنها  هارمف اکثر چوننماید؟ تمایز انتزاعی بین دو سیستم نیست که دلبخواهی و نابسنده میصرفاً آیا اما 

سیستمی  آیا نباید تصدیق کرد که هرپس . دارندکه به این یا آن سیستم تعلق آن توالی لطف پیشامد این یا به

د که شوتعریف می پذیریبرعکس با نوعی تغییر کهاش بلیونهمگ یا ثوابت، و نه با استدر تغیّر 

غیر مت)قواعد  باشدمند و قاعده ،درونماندگار، پیوسته °خاصحالتی بسیار  این است که رویهایش مشخصه

 (؟22یا اختیاری

ور شویم مجباگر  حتا کندکار میدرون زبان در نظر آوریم که از توانیم این تغیّر پیوسته را چگونه می

؟ رگذریمد شودبه آن متوسل میشناسی که زبان بودنیاز شروط علمی و کندتثبیت میاز حدودی که لابوف 

 «پدر به پسر»همچون  متوالیاً. او رودمی دیگری زبان به زبانیک بارها از  یک روز واحدطی یک فرد 

؛ در خواب خواهد زدشده حرف ؛ با معشوقش به زبانی کودکانهحرف خواهد زدیس رئمقام یک دربعد و 

. اعتراض گرددای بازمیناگهان به زبانی حرفه دزنزنگ میکه تلفن بعد رود و فرو می رؤیاییی گفتاربه 

کار در مورد مسئله این با زبان هنوز همان زبان است. اما که اینند، و ارَضیعاکه این تغیّرها  خواهیم کرد

 شناسیهمان معنانحو یا همان آواشناسی یا این همان نیست که قطعی  چون از یک سو. ایمکردهداوری پیش

 تعریف با نامتغیرهااست همان فرضاً  ی کهاین است که آیا این زبان مسألهتمام  از سوی دیگر،. باشد

اند که هها پیشنهاد کردشناس. برخی زبانپیمایندآن را میای که با خطوط تغیّر پیوسته برعکسشود یا می

پیوستگی  زیستی وهمبا تحول تدریجی بسامد، با بلکه  با گسست از یک سیستمشناختی نه تغییر زبان

 فتهگاین « خورم!قسم می»نظر بگیرید: در عنوان مثال بهرا  گفته. این شودایجاد می متفاوت کارکردهای

. کی نیستیدادگاه  برابرگوید یا عاشقی به معشوقش یا شاهدی درمیبسته به اینکه یک کودک به پدرش 

 هیچ جا دوبارهاینیابند.( بسط می جملهمسیان  که بر هفت  یهمین اولیوآ . )یا چهاراندانگار سه توالی

 ه قدربماند. نه تنها در اصل ثابت می گفتههستند و  مندموقعیت فقطکه متغیرها  ندارد بگوییمدلیلی 

خط تغیّر  پس ؛حاضر استها یکی از آنانجام در  هامجموعه گفته ، بلکهها وجود داردانجام هاگفته

دادن پیوسته است. قرار گفته هایجهشفارغ از  روازینو ست، که بالفعل باشد واقعیآنبییعنی  ستمجازی

و اختی معناشنشناختی، نحو آواشناختی،تمام متغیرهای  گذردادنش از خلالدر تغیّر پیوسته، یعنی  هگفت

                                                 
22 22 William Labov, Sociolinguistic Patterns,  

 صفحات 
ً
 یک معنی دارند و گاه هایی محدود می. اشاره خواهیم کرد که لابوف گاه خود را به گفته081-097خصوصا

ً
کند که تقریبا

 های مکمل اما دیگرگون را دنبال کند.گیرد تا توالی گفتهنادیده میاین شرط را 
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قسم » وستارپی. گذارندثیر تأ ی زمانی( بر آنترین فاصله)کوتاهترین لحظه توانند در کوتاهکه می عروضی

ه ک شناسیدست عملآنست اما شناختیعملبسازید. این نظرگاه  شمتناظر هایاستحالهرا با « خورم!می

ال، گیرد. برای مثشناختی را دربرمیاست، و تغیّر تمام انواع عناصر زبان درونماندگار شده یا درونی زبان

گرایشی به همیشه دادگاه.  روالنامزدی در هتل؛ و  روالخانواده؛ در پدر  روالکافکا: روال خط سه 

یا موقعیت انسان در  ،با پدرش برابرا موقعیت کودک در چیز ب: همهوجود دارد «تقلیل»نوعی جستجوی 

 یک استخراجبه  گونهشود. اما اینیا موقعیت شهروند در نسبت با قانون شرح داده می ،نسبت با اختگی

تن باید سبب گذاشتغیّر  در .بهتر نیستثابت بیان شبه یک از استخراجکه  شویمراضی می محتوا ثابتشبه

غیّر سازد. تپایان مییا بیآغاز بیای این کار پیوستاری یا واسطه چونات اجتناب کنیم، از این خطرشود 

پیوسته برای  ی، تغیّری امریکلمهی خود متغیر خلط کرد: ی پیوسته یا ناپیوستهپیوسته را نباید با خصیصه

 کهآنبی بجهدا ی بپردتواند روی بخشی از خطر سیرش پیوسته باشد، سپس متغیری ناپیوسته... یک متغیر می

ه تحمیل کند ک« پیوستگی بدیل» یک همچونی غایب را اتوسعهو  آید،خللی وارد  اشتغیّر پیوستهبه 

 ست.واقعی حالو بااین مجازی

، تعریف ینسبکه با کارکرد مرکز، حتا شده بل، و دیرندشعملکرد ن با چندانهنامتغیر  ، یکیک ثابت

 که برای کنندی را تعیین مینتی موسیقی، قوانین طنین و جاذبه مرکزهاییا دوازده نیوت. در سیستم شودمی

متمایز و ممتاز را  هایفرم. پس این مراکز برندبهره می ذباج قدرتثبات و از و  ،معتبرندحالات  تمام

 ،گذاردهرمزخطی، متمرکز، اند: سیستم برقرار شده مقدار زمان مشخصبرای آشکارا که  دهندمی سازمان

لطف ماهیت فواصلش و کمترین ثبات بین آکوردهایش بهمینور « حالت» راستی کهبهدرختی. نوع از  خطی

در مورد پیروی حالت مینور  همچنین. بخشدمیبه موسیقی تونی  گریزانی مرکززدوده، فرّار و اخصیصه

ان تو جوریکحال درعین ولی ابهام دارد، کندماژور همراستا مییا استاندارد الگو با که آن را  از عملیاتی

 تمام و شدهموسیقی عازم سفر انگار ، فروکاستنی نیستنالیته وگذارد که به ترا پیش میمند حالت

آورده هم ی دنیا را گرد هایی از چهارگوشههای خیالی و سنت، اشباح شرق، سرزمینهای دوبارهخیزش

ورترین کنش مرکز به دبسط ابهام : نیز ابهام دیگری دارد شدهتنظیم، کروماتیسم گزینش فواصل. اما است

حل قفه وی فرمی که بیی پیوستهنشاندن توسعهو  مرکزیفروپاشی اصل  ابهام تدارک، اما همچنین هانوت

و  شودچیره می. وقتی توسعه بر فرم ی پیوستهتوسعه متمرکزهای فرم جای یابد بهشود و استحاله میمی

کند و با آفرینش را از بند رها می شتغیّر خود ،بتهوون که نزدچنان ،یابدگسترش می در کل مجموعه

یافته تعمومی یو به کروماتیسمکند می خود را آزادوقتی کروماتیسم باید توجه کرد که شود. اما می یکی
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ی ندهسازاجزاء تمام  کهبل اصوات تاارتفاعنه تنها و کند، پشت می تنظیم فواصلو به  شودتبدیل می

فرمی توان از نمیپس  .دهدثیر قرار میتأرا تحت  ها ــهای صدا، ضربهها، رنگها، شدتصوت ــ دیرند

رم ی فی پیوستهاز توسعهتوان نمی حتادهد؛ دیگر میسازمان را  اولیه یک مادهسخن گفت که  صوتی

ظریف است که نیروهای غیرصوتی را شنیدنی بسیار بسیار پیچیده و  مسئله بیشتر بر سر مواد حرف زد.

داوری سنتزی »سایزر جایگزین شود. سینتیفرم میـنیروها جایگزین جفت مادهـمواد تند. جفنکمی

ی مههگذاشتن کنند. موسیقی با ی کارکردها نیز بر این اساس تغییر میو همه ،شودیقدیمی م« پیشینی

 لتبدی ،درخت و نهیک ریزوم  به ،به سیستمی ابرخطی ش، خودپیوستهاش در واریاسیون اجزاء سازنده

ها و ها، گسیختگیها، سکوتآید که سوراخدرمی مجازیپیوستار کیهانی یک شود و به خدمت می

اهمیت  غیرتونیو موسیقی  تونیگسست بین سیستم شبه یک پسشوند. ها نیز بخشی از آن میگسست

 ایجشنت منتهایرا به  گزینش فواصل فقط تونیاز سیستم  با گسست غیرتونی؛ برعکس، موسیقی ندارد

شی که : جوشاهمیت دارد معکوسحرکت متوقف نشدند(.  جاها ایناز وینی یکرساند )گرچه هیچ می

نحل را م تأثیر گذاشت و گزینش فواصلهای نوزدهم و بیستم قرن بخش اعظمدر تونی خود سیستم  بر

 ،کردبداع ا دوباره ایتازه هایمندیحالتی نسبی اتونالیتهکه با حفظ کروماتیسم وسعت بخشید، به  ،کرد

پیوسته را به نفع این یا آن  تغیّرهای حیطه بارآورد و هر به همراه ای جدید زهرا در آمیماژور و مینور 

 یواسطهبهو  رساند،را به گوش همگان  شصدای ،دار شدطلایهخروش و. این جوشبه خدمت گرفتمتغیر 

نیروهای غیرصوتی کیهان را که همیشه موسیقی را  انددرآمده کار گونه ازاین که مولکولی یادوم

 غیرتونیو  مندحالت ،تونی مطلق... شدتای در حالت ناب، ذره زمان اندکیــ  دشنیدنی کراند برآشفته

 مجازیکیهان باشد و خطوط  در هیئت برای این است که هنرفقط موسیقی ندارند.  دیگر چندان معنی

 .تغیّر نامتناهی را رسم کند

بان ز مربوط به یی صوت خصایصاجزاء سازندهکه که موسیقی یک زبان نیست،  شودمیاعتراض  باز

ی ما پیاپ نداریم، کاری به تناظرما هم ولی هیچ تناظری بین موسیقی و زبان وجود ندارد. که نیستند، 

 ارولپو لانگ بین  تمایز همه،ازپیش. رود کنار مفروضیپیشازو هر تمایز  بماند باز مسألهخواهیم این می

وی . از سقرار گیرندبیرون از زبان  گفتنبیان و اندرکار دست انواع متغیرهای برای این است که تمام

 کهبل و عروض توانست نه تنها آواشناسیمی که نهاد پیشنسبتی بین آوا و موسیقی ک روسو ژـدیگر، ژان

 گری بودهآزمونممتاز  محور. صدا در موسیقی همواره دیگر هدایت کند سوییشناسی را به زبان تمام

ی به آلات موسیقانحاء بسیار مختلف را به  صدا موسیقیکند. بر زبان و صوت بازی می توأماناست که 



28 

 

د، کارکرد یک ثابت را داراست و « گرفتن»اش صداآواز است، نقش اصلی صدا وقتیاما تا  استپیوند داده 

رنگ کند. تنها وقتی صدا به می همراهیآن را  آلت موسیقی کهرحالیدشود یک نت محصور می حول

 وانتو کند می ناهمگن شکند که آن را نسبت به خودرا آشکار میای صوتی گسترهخورد، گره می صدا

ماشینی  از آنِ شود، می« ماشینی»واقعاً  ،شود: سپس دیگر همراهی نمیبخشدمی به آنتغیّر پیوسته را 

سازی و اند، اجزاء های صوتی گرفته، اجزائی که جلوهسروده شده و گفته اجزاءکه  شودمیایی موسیق

ی ی صوتاین صفحه .کندمینمایی برهمکشاند یا ای واحد به درازا میرا روی صفحهسرانجام الکترونیک 

که در آن هر متغیر نه  کندمیآماری را ایجاب  ییافته است که ساخت فضایعمومیت ی«گلیساندو»یک 

 23دهد.متغیرها قرار میسایر دارد که آن را در تغیّری پیوسته با بسامد تمال احیک  کهمقداری متوسط بل

ی گفتهرغم بههستند. و  نماسنخ هاییاز این لحاظ نمونهاثر دیتر اشنبل  گلوسولالی یااثر لوچیانو بریو  چهره

زبان این ه ب بلکه رسیدن ،ثوابتی صدا به کمک شبهی زبان یا استعارهوانموده تولید مسئله نهخود بریو، 

ی اندازهبهقی سایزر و آلت موسیغیرمستقیم که سینتی گفتارتماماً در زبانی  است، ثابتبدون و پنهانی  خنثا،

که موسیقی  کنیمگمان نمی. کندرا بازی میآلت موسیقی زنند، و صدا همان نقش حرف میدر آن صدا 

 تمام یّرتغیک ضریب عظیم  بلکه بیشتر از یاد برده است، را و اتمی شده مکانیکی یجهانآوازخواندن در 

 ایی یکموسیق ،سازی، شعری، شناختیزبان، لامیک، غیرگفتاری[وار، گفتمانی، کلامی ]سخناجزاء 

یک جیغ ساده که تمام درجات را »ــ   آوردهمراه میکند و بهمیر را متأثبندی صوتی واحد سرهم

اع مدام ارتفکه  گفتاریآوازدارد، نه تنها  های تغیّر متعددیا روالدواریاسیون ص)توماس مان(. « پیمایدمی

نگار اکه  طنینمناطق  یاتنفس دایروی  در فنون کهبل ،گذاردفرود پشت سر می یااوج یک را با  صوت

 قدرانهمیابند، ی میسزایجا اهمیت باینهای سرّی . زبانشوندخارج می یک دهاناز در آن صداهای متعدد 

در  مثلاًای )العادهها موارد خارقشناسقومپسند. برخی موسیقیدر موسیقی عامهکه در موسیقی فاخر 

در یک فرود کروماتیک تونی آوایی جایش را به ی هشتها یک جزء اولیهاند که در آنداهومی( یافته

 یواصلفدر و پیوستاری صوتی را  ،لغزداز یک صوت به صوتی دیگر میپیوسته  دهد،زبان سرّی می

برسد که تمام  ورانه[]آوازخوانی سخن «پارلاندو»به یک دوباره کند تا تر تنظیم میکوچکهرچه

بر حسب سطوح کروماتیک یک  ست کهنتیهشتو گاه جزء ــ  دکننهمدیگر را محو می فواصلش

                                                 
 بسامد را در مقابل قواعد ثابت این« قواعد متغیر یا اختیاری»ی خود از لابوف تمایل داشت انگاره 23

ً
طور تعریف کند: نه صرفا

 ک.:گر احتمال بسامد یا کاربست قاعده است. ر.شده، بلکه کمیتی ویژه که نشانمشاهده
Language in the Inner City (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972), pp. 94ff. 
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بدون ی ی سادهندو، یک مکالمهگاه یک پارلاگهرا  آوازشود، پیش میوپسشکسته درهممعماری 

های ها، زبانهای عامیانه، ژارگونهای سرّی، زبانزبانشاید خصلت این  24کند.معین قطع می یزیروبم

بر ابداعات لغوی یا فیگورهای چندان نهاست که  تاجرانر کودکان و دادوفریادهای اشعاای، حرفه

عمال ا عناصر مشترک زبانبر  را پیوسته هایغیّرتکه  دارندکید تأای بیشتر بر شیوه شان بلکهبلاغی

ند. یک زبان سرّی صرفاً یک کد ااییموسیقنویسی های کروماتیک و نزدیک به نتها زبان. آنکنندمی

م این زبان سیستدهد؛ میسیستم شکل زیریک به و  کندمیعمل  ثوابت بایا رمز پنهان ندارد که هنوز 

 .دهدتغیّر قرار می وضعیتا در ر عمومیمتغیرهای زبان 

 پیوستهدر تغیّر  هرجورهعناصر  گذاشتن رسیم.مییافته کروماتیسم عمومیتحالا داریم به یک 

 شاز پیداند و هیچ یک را نمینهایی را  کدامراه برد، اما هیچ  تازهبه تمایزهای  تواندمیست که عملیاتی

 هیچ .دارد سروکار، زبان و موسیقی سخنمان با صدا، توأندارد. برعکس، این عملیات در اصل در اختیار 

حالت ماژور از فضای شناسی هنوز زبانعموماً . وجود ندارداصولی تمایزهای پیشینی و  ایجاددلیلی برای 

 ور کلیامو  ابتوبرای امور مسلط، ث عجیبای نتی و ذائقهمقیاس هشت نوعیو کماکان بیرون نرفته است 

نه همزمانی نه درزمانی،  :برنددرونماندگار به سر می یها در تغیّر پیوستهی زبانهمهدر این بین، دارد. 

اتیک شناسی کرومبرای یک زبان ی زبان.عنوان وضعی متغیر و پیوسته، کروماتیسم بهزمانیناهم کهبل

 .بخشدا به آن میر گرایی ]پراگماتیسم[عملیک  هایها و ارزششدتکه 

. است هیک تغیّر پیوستدقیقاً روال  باشد،ترین چیز دنیا تواند طبیعیمی شود، کهمیآنچه سبک خوانده 

جزء  شناسیشناسی و سبکشناسی برقرار کرده بنیان جدایی بین زبانهایی که زباندوگانه بین تمام

است، و  نبندی گفتسرهمکه یک بلدی شناختی فرآفرینش روانیک هاست: یک سبک نه ترینمتزلزل

ت، کافکا، بک باز هم: مانمورد علاقهلفان  مؤکند. فهرستی دلبخواهی از لاجرم زبانی درون زبان تولید می

ند: ایگدوزبانجور یک موقعیتها کمابیش در آن که کنیممی. خاطرنشان ..گراسیم لوکا، و ژان لوک گدار

با  لوکاسد؛ نویکه به انگلیسی و فرانسوی می ایرلندی بکتنویسد؛ که به آلمانی می چکییهودی  کافکای

و ، ستو فرصت ا صرفاً یک تصادف. اما این باشد سوئیسیکه این؛ گدار و اشتیاقش به رومانیاییاصلیت 

ه ندها فقط نویساز آنخیلی توان هر جای دیگر یافت. همچنین باید توجه کرد که یعنی فرصت را می

                                                 
 ی رجوع کنید به مقاله 24

Gilbert Rouget, “Un chromatisme africain”, L’Homme, septembre 1961 
 هم ر آن گنجانده شده است. « آوازهای آئینی داهومی»که دیسک صوتی 
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های ا و ماشینو تلویزیون، لوک سینمااتر و تلویزیون، گدار و تئنویسنده نیستند )بکت و  در ابتدانیستند یا 

یک قتی ، وشودشناختی میزبانیک تلقی از تغیّر پیوسته متحمل عناصر وقتی  چون (:اشتصویریـصوتی

یا  آلاتها و ژست ،شناختیعناصر غیرزبان اجبار باید ازبه، آنگاه شودمیدرونی به زبان وارد  شناسیعمل

متصل  به هم یک پیوستار، بر یک خط تغیّردر  شناسیعمل یدو جنبه انگار، تلقی یکسانی داشت ابزار

های انگار در سرچشمه، آیداش میزبان صرفاً از پی آید ومی ایده اول از بیرونعلاوه، شاید . بهاندشده

 ،خودش تغیّر روالفان مؤلست که هر یک از این ای اساسی این ا نکته. امضرورتاً بیرونی یک سبک

 یخلاقهزدن . لکنتدش را دارخود هایفاصلهها و آمیز سرعت، و تولید جنوناشیافتهبسطکروماتیسم 

ون ویلس های بابپچپچ ،اترتئزدن گدار از نوعی دیگر است. در لکنت«. 25شورمندانه» گراسیم لوکا در شعر

اختن اندلکنتبهزدن آسان است، اما کارملو بنه. لکنت نزولیو صعودی های معین، و تغیّر یزیروبم بدون

 شناختی، متغیرهای بیان وغیرزبان حتاشناختی و عناصر زبان تمام ست، کاری کهدیگری کارزبان  خود

بین فعل نبردی در زبان  همواره و...و...و... حشو.. فرم جدیدی از اندازدمیتغیّر  را بهمتغیرهای محتوا، 

سازگارند و ترکیب با هم در ظاهر  این دو لفظ فقط. داردوجود ، etو  est، بین «و»و حرف ربط « هستن»

، دهدنتی زبان شکل میهشتمقیاس کند و به عنوان یک ثابت در زبان عمل مییکی به چونشوند، می

 کییسازد. از یافته را میعمومیت یو خطوط کروماتیسم اندازدمیتغیّر  بهچیز را همه دیگریکه درحالی

ما یش از ب نویسندمیکه به انگلیسی بریتانیایی یا آمریکایی  آنانی. شودمی واژگونچیز همه دیگریبه 

شاهکارها » :گفتاند . پروست میآگاه بوده« 26و»ظرفیت از و نیز مخاطراتش، این نبرد و  ازها فرانسوی

صرفاً ن و نه زبا نانداختلکنتاما ضمن به، ستیکی زدنلکنتبا این «. شونددر نوعی زبان بیگانه نوشته می

گویی. زبان خود سخن می غیر ازوقتی به زبانی  فقطنه  وبودن اما در زبان خویش، . بیگانهسخن

بودن، زادهبدون هیچ لهجه یا گویشی. حرامبودن، اما در زبانی واحد و یکسان، زبانهبودن، چندزبانهدو

اشتدادی زبان جاست که این. سازدمیسبک زبان ست که جااینبودن، اما از خلال پالایش نژادی. دورگه

                                                 
25 Gherasim Luca, Le chant de la carpe (Paris: Soleil Noir, 1973) 

 خواند.را می« شورمندانه»ای با ویرایش گیوودان که لوکا در آن شعر شدهو نوار ضبط

 مهمی در ادبیاتکه بر زبان کار می« هاییاقلیت»بلکه پیرو  عهد عتیقعنوان نه تنها به تأسی از به« و» 26
ً
 کنند، نقش خصوصا

ی هماهنگی در دهیم )رجوع کنید به شرح فرانسوا رنیو دربارهگلیسی دارد: در این بین به مورد جی. ام. سینگه ارجاع میان

 یایرلندی در ترجمهـانگلیسی
 Playboy of the Western World, Baladin du monde occidental (Paris: Biblio-theque du Graphe). 

و  های ممکن استفرم بسیار خاصی از تمام عطف« و»عنوان حرف عطف تحلیل شود؛ برعکس، به« و»ست نباید تصور کرد کافی

زند پرداهستند و به این موضوع می« و»ی این معنای کند. آثار ژان وال شامل تأملاتی ژرف دربارهنوعی منطق زبان را وارد بازی می

 کشد.را به چالش می« هستن»چگونه برتری فعل « و»که 



30 

 

که یک جای اینبهد شومیسرّی  ست که تمام زبانجااینها. ها و شدتناب ارزش پیوستار شود،می

کسر  و متانت. تنها با دندارکردن برای مخفیهم حال چیزی بااین، و دسیستم سرّی را درون زبان بتراشزیر

 ی علف و آب زلال.کمدارد،  انهزاهدخطوط  فقط پیوستهرسید. تغیّر  نتیجهین اتوان به می خلاقه

ی مجازی بین و روی یک خط ضرورتاً پیوستهو آن را  برداشتشناختی را توان هر متغیر زبانمی

زبان  وابتثکه توقع دارند نیستیم شناسانی . دیگر در موقعیت زبانانداختتغیّر  متغیر، بهوضعیت از این 

صرف شوند. خطوط تغییر یا  سخنانباشته در  تغییرات متحمل اثرنوعی دگرگونی را تجربه کنند یا 

اً ن ضرورتکرد که یک زباخاطرنشان می یلمزلفند. ااز ماشین انتزاعی جزئیآفرینش تماماً و مستقیماً 

 27ها را دربرگیرد.ها یا بالقوگینشده است و ماشین انتزاعی باید این امکانبرداریهای بهرهامکان شامل

ه بدرانداختن متغیرها ، یا خلاقه امر؛ برعکس، واقعیت نیستند« واقعی»قابل مابداً در « مجازی»و « بالقوه»

م رسغیّر ت یک خطدارد. هر بار که  شان تضادهای ثابتتعین بالفعل نسبت با که فقط ،پیوستهتغیّر 

ا ، امپذیرندرا می( الخ، معناشناختی و دستوری)آواشناختی، نحوی یا  این یا آن ماهیتکنیم، متغیرها می

گر دی دستوریتست. برای مثال، غیرغیرمعناشناختی یا دستوریخود این خط نامربوط، غیرنحوی یا غیر

های ست که متغیرخطی آلایدهخصلت ؛ برعکس، تضاد داردزبان  دستوریتبا نیست که  سخن تملیتمح

های یانببرخی  یدرباره رُوِه نیکولا بیایید تحلیلی ازدهد. قرار می پیوسته تغیّری را در وضعیت دستور

بازسازی ها را توان تغیّرمی .«رفتند آمدنشان را»یا « رقصید رقصیدش را: »دست بگیریمرا به کامینگز تکین

دستوری های غیربیانچنین  تا به کنندشان عبور میدستوری مجازاً از خلالمتغیرهای ها که کرد، همان

 ،رفتند طور که آمدندهمانها آن، ...؛ را کردچه رقصید آن، رقصش را رقصید، رقصش را کرددست یابند )

نما نخغیرس بیانکنیم که اجتناب  باوراین از ، باید روهتفسیر ساختاری  رغمبه 28....(،شان را رفتندراهها آن

های رمف تغیّرانداختنبهنماست که د. در عوض، بیان غیرسنخشومیهای صحیح متوالی تولید ی فرمواسطهبه

یی زداقلمرو ییک نقطهنما . بیان غیرسنخکندخلاص می شانثوابتها را از کند و آنصحیح را تولید می

                                                 
27  Hjelmslev, Language: An Introduction, trans. Francis J. Whitfield (Madison: University of 

Wisconsin Press, 1970), pp. 39ff. 

28 Nicolas Ruwet, “Parallelisme et deviations en poesie,” Langue, discours, societe. Pour Emile Benveniste, 

ed. Julia Kristeva, Nicolas Ruwet, and Jean-Claude Milner (Paris: Seuil, 1975). 

کند؛ او ( را تحلیل میNew York: Duell, Sloan and Pearce, 1940کامینگز  )شعر پنجاهی از مجموعه 38رووه شعر 

در متون  جوید؛ اوتوسل می« اراتترادف عب»ی دهد و به انگارهی تغیّر در کار کامینگز میتفسیری محدود و ساختارگرایانه از پدیده

ربط هستند؛ داند که به تغییرات حقیقی در زبان بیای میهایی حاشیهها را تمرینکاهد و آندیگر از اهمیت این تغیّرها می

 گذارند.های تفسیری را پشت سر میی این محدودیتحال، نظرات او هنوز به نظر ما همهبااین
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اعث ب یعنی کند،می[ را ایفا زای شدید و تشنج، یک بردار کشندهسازد و نقش تانسور ]کِشندهزبان می

میل کند، به دیگرسو یا فراسوی زبان. تانسور  هایشانگارهها یا ، فرمشعناصر سرحدشود زبان به سوی می

 واکنش نشان دهدلفظ قبلی آخرین لفظ به شود که سبب میو  اندازدمیراه  را به جمله سازیگذرا نوعی

. یک کندتضمین میزبان را  از و کروماتیک تلقی اشتدادی . تانسورگیردرا فرامی اسر زنجیرهدوباره سرو 

ز بیش ا و، معناتواند نقش تانسور را برای تمام زبان ایفا کند. بدینمی ...و اصطلاح خیلی ساده همچون

. دازدانمیپیوسته  تغیّر بهست که ممکنی حروف ربطنمای تمام غیرسنخبیان  که حرف ربط باشدآن

 از ارزشدن کسرکرهربار ، تانسور با فروکاست به یک متغیر یاتوان به یک ثابت مینتانسور را همچنین 

 دارند،نمطابقت  شناختیزبانی مقولهکند. تانسورها با هیچ متغیر را تضمین می تغیّر  ،(n-1) ،ثابت عنصر

 29ند.هست های غیرمستقیم اساسیگفتارو  گفتنهای بندیبرای سرهمو  شناختیعملهایی ارزش اما

اعران، به ش منحصر ایحواشیکنند و ها کار معمول آفرینش در زبان را بیان نمیاین تغیّر به باور برخی

که  نندکتعریف  ثوابتیتزاعی را با خواهند ماشین انمی دلیلش این استمانند. و مجانین باقی می ،کودکان

نند. اما تغییر ک انهنشینهم دگرگونییا  تراکمیی اثر واسطهطور ثانوی و بهتوانند بهتنها میاز این پس 

که بل ،نیست تکین است؛ بالفعل عمومی، ماشین انتزاعی زبان حتانه  ستماشین انتزاعی زبان نه کلی

یرّ وقفه با خود تغقواعدی اختیاری دارد که بی که، بلیا تغییرناپذیر نه قواعد اجباری ؛ستواقعیـمجازی

دهد. به همین دلیل قواعد را تغییر میدر آن  حرکتبازی که هر جور یکدر  انگارکنند، تغییر می

 ونهمچحاضرند. ماشین انتزاعی  همدیگرو در  یکدیگرمکمل  گفتنهای بندیهای انتزاعی و سرهمماشین

دی بنکه سرهمکند، درحالیم میرسپیوسته را  تغیّرست. ماشین انتزاعی خطوط بندینمودار یک سرهم

د. دهخطوط سازمان میاین  تابعرا  شانگوناگون بسیارهای د و نسبتدارانضمامی با متغیرها سروکار 

 تا دزنکله میسروقلمروگذاری  یدرجهاین یا آن تغیّر، برحسب  سطحاین یا آن در  متغیرهابندی با سرهم

های ثابت وارد خواهند شد یا از قواعد اجباری تبعیت خواهند کرد و ند کدام متغیرها به نسبتکتعیین 

که  گرفتنتیجه از این نکته کنند. نباید می خدمتتغیّر به روان ای شیوه برعکس بهکدام متغیرها 

« ثوابت» حتا چون؛ گذاردمیماشین انتزاعی  در مقابل را شخصیم ایستاییمقاومت یا  فقط بندیسرهم

طور دلبخواهی ها خودشان بهآن اند،کند ضروریعبور می شانهایی که تغیّر از خلالمجازیتن یبرای تعی

                                                 
29 Vidal Sephiha, “Introduction a l’etude de l’intensif,” Langages, no. 29 (Mars 1973). 

 در زباننمای زبان است طوریها و تغیّرهای غیرسنخی تنشاین یکی از اولین مطالعات درباره
ً
ر های به اصطلاح مینوکه خصوصا

 شود.ظاهر می
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 یآمدوبندی تنها رفتدیگر سرهم مقاومت وجود دارد، اما در سطحمانع و  یک سطح،در  .شوندانتخاب می

شوند: متغیرها ماشین را با یک طی می جهتکه در هر دو  روهاییراهو  متغیر تلفخهای مبین سنخ

 جمعی، زبانبین یک ثابت و جاست بی پسآورند. به وجود می شانهاینسبت مجموع آهنگ و برجسب

نام ا یک ب. ماشین انتزاعی همیشه تکین است و تمایز قائل شویمفردی متغیر و های گفتاری کنشو بین 

خواه در فرد خواه  ست،ن همواره جمعیگفت بندیسرهمکه درحالی شودمعین میگروه یا فرد  ،خاص

است.  رطواینهم در ادبیات و موسیقی  بلشویکی...ـبندی جمعیهمگروه. ماشین انتزاعی لنین و سر عنوانبه

 یانتزاعماشین در قهمانجمعی.  انضمامتکین و یک  انتزاعناپذیری یک تحلیل بلکه نه اولویت فرد،

  کند.بندی مستقل از ماشین کار نمیکه سرهم نداردبندی وجود مستقل از سرهم

 

 .علمی مطالعه کرد لحاظتوان به زبان را تنها تحت شرایط یک زبان معیار یا ماژور میت. 

ن ها بر تراشیدشناسو متغیر است، پافشاری زبان دیگرگوندانند زبان واقعیتی جا که همه میاز آن

ای جموعهبر سر استخراج م مسألهست؟ به چه معنای علمی ساختن مطالعهیک سیستم همگون برای ممکن

در مفهوم  پیشاپیشهای ثابت بین متغیرهاست )این یا تعیین نسبت از ثوابت از دل متغیرها

گیرد همراه مطالعه می موضوععلمی که زبان را  الگویاما آن ها مشهود است(. آواشناس« پذیریجابجایی»

ماژور یا مسلط  زبانزبان قدرت،  ،استاندارد متمرکز،ست که زبان را همگون، همراه ا با مدلی سیاسی

 بارخواهد، هیچ مگر علم محض. اولیننمیعلم هیچ چیز جز تواند مدعی باشد که شناسی می. زباندکنمی

 Sی و نشانه دستوریت. رودکار می بهضروریات نظمی دیگر  تضمینبرای محض لم ع نظمنیست که 

نحوی علامت که یک ها ــ چیست؟ این نشانه پیش از آنهگفتبر  قیدوشرط مسلطبیــ نماد ]سوژه[ 

د. کننثابت بین متغیرهای قدرت برقرار می یهایهای چامسکی نسبتو درخت قدرت است علامت باشد

تماعی قوانین اج هنجارین ازفرد  تبعیت گونهشرط هرپیش اندصحیح دستوری لحاظبه جملاتی که ساختن 

 .خبرند به نهادهایی خاص تعلق دارندهایی که بیخبر باشد، آندستوریت بی اجازه ندارد ازکس است. هیچ

در  زبانی مسلط تنگرفقدرتوجود ندارد، تنها  مادریست. هیچ زبان سیاسی اساساًزبان یک  یکپارچگی

 .شودآوار می بر مراکزی گوناگونهمزمان رود و گاه پهناور پیش میبر خط مقدمی گاه کار است که 

ی با شیوهلزوماً  خواهجمهوریی شود: شیوه متمرکزهمگون و های متعدد د به شیوهنتوامیزبان یک 
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های ثابت و نسبت ثوابتاستخراج  لمیع اما تهور 30.سرسختی کمتری هم نداردنیست و البته  یکیسلطنتی 

 شود.میوجور جفت کلمات امری انتقالگویان و ها بر سخنسیاسی تحمیل آن تهوربا همیشه 

 

 حرف بزنید سفید و بلند
 ایالعادهچه زبان فوق بله

 کردنبرای استخدام
 دستوردادن

 سر کارساعت مرگ  تعیین
 برد...و ساعت فراغت که خستگی را در می

 

؟ زبان ماژور را از هم متمایز کرد، ماژور و مینور «پست»و « والا»پس آیا باید دو نوع زبان، زبان 

اژور خواهیم یکپارچگی زبان منمیصرفاً تغیّر. توان شود و زبان مینور با تعریف می ثوابتدقیقا با قدرت 

هتر، هر یا ب گیرد،تأثیر میی گذار و تغیّر از یک منطقه گویش. هر بگذاریمها گویش کثرت را در مقابل

توان ندرت می. به باور مالمبرگ بهپذیردتأثیر می یگویشراستی بهتغیّر ی منطقهاز یک زبان مینور 

د وجویا گذار، مناطق تمیزناپذیری مناطق مرزی  بلکه یافت، هاگویشهای را روی نقشه مشخص یمرزهای

ای و از منطقههای لهجههای ها و تغیّرچنان از زیروبمیکی آنکبزبان »شود که دارند. همچنین گفته می

هتر حفظ ایی بموسیقنویسی با نتاین زبان  رسداغراق به نظر میبیست که گاه های لحنی غنیبا لهجه بازی

باید چون  ستعلاوه، نسبی. بهستبسیار غیرقطعیی گویش خود انگاره 31.«املایی سیستمشود تا با می

                                                 
 ، ر.ک.:«چتربازی»گاه به شکل « ی روغنلکه»های زبان، گاه در ی گسترش و شیوع این وضعیتدرباره 31

Bertil Malmberg, New Trends in Linguistics, trans. Edward Carners (Stockholm: Lund, 1964), ch. 3 

کند(. حالا به مطالعات تطبیقی شناسی استفاده میی گویش[ دربارهlindqvist)فصل سه از مطالعات بسیار مهم ن. لیندکویست ]

شناختی دهند. تاریخ زبانماژور رخ می های این یا آن زبانبخشیها و مرکزیتسازیداریم که چگونه همگوننیاز  این درباره

سازی هم عنوان فرم همگونها با نوشتار بهشناختی انگلیسی ندارد؛ نسبت آنفرانسوی از این حیث هیچ شباهتی به تاریخ زبان

یک ی اعلی زبان متمرکز، به تحلیل میشل دو سرتو، دومینختی فرانسوی، یعنی نمونهشناتوان در مورد تاریخ زبانیکسان نیست. می

ی [. این تحلیل دورهUne politique de la langue (Paris: Gallimard, 1975)اشاره کرد ] سیاست زبان ژولیا و ژاک رُوِل، 

ه ای کی مجزا اشاره دارد: دورهکند و به دو دورهز میدهد و بر آبوت گرگوری تمرکبسیار کوتاهی در پایان قرن هجدهم را پوشش می

ی ها؛ و دورهی شهر و پایتخت نیز در تقابل با استانهای روستایی بود و شهر در تقابل با حومهدر آن زبان مرکزی در تقابل با گویش

ه ی عناصر بیگانطور که ملت با همهنو نیز زبان مهاجران تقابل داشت، درست هما« های فئودالیلهجه»دیگری که در آن زبان با 

ها به ناتوایی فنی در رسیدن به قوانین پایدار در الگوهای شفاهی ست که طرد گویشبدیهی: »061با آن ــ دشمن ملت )ص 

 «.(ای دامن زدمنطقه

31 Michel Lalonde, Change, no. 30 (March 1977), pp. 100-122, 
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ی کی را باید نه تنها در نسبت با فرانسهکبزبان  مثلاً کند: بدانی در نسبت با کدام زبان ماژور کار می

ی انواع عناصر آواشناختی و همه چون ،کردهمچنین در نسبت با انگلیسی ماژور ارزیابی  بلکهمعیار 

ک یهای بانتو نه تنها در نسبت با ویشها را به تغیّر بکشاند. گگیرد تا آنوام میانگلیسی ماژور نحوی را 

ه سیاهان ماژور کضدزبان  عنوانزبان ماژور و انگلیسی بهعنوان بهدر نسبت با آفریقایی  بلکهزبان مادری 

 بلکهکند، ی زبان مینور را روشن نمیانگاره گویشی خلاصه انگاره 32ارزیابی کرد. دهندترجیح میآن را 

ای ماژور هکند. آیا باید زبانبرای تغیّر تعریف میش ی امکاناتواسطها بهها ربرعکس زبان مینور گویش

نیم که ک از هم متمایزی گچندزبانیک  یای گدوزبانیک  ایمنطقه در موقعیت شانبا گذاشتنو مینور را 

ن شالحاظموقعیتی جهانی در ، یا شودتشکیل مییک زبان مسلط و یک زبان تحت سلطه از کم دست

 کاییآمریـانگلیسینقش  مثلاً) دهدمیها زبان سایرقدرتی امپریالیستی بر  هابرخی زبانبه که کنیم 

 (؟امروزی

 کند، یکطور که چامسکی اشاره می. همانکنیماجتناب میاذ این نظرگاه اتخکم به دو دلیل از دست

ون بیرسیستمی همگون از آن از زبان که  آن تلقی از شروط مینورزبان  یک، ایزاغهزبان  یکگویش، 

ا دارد ر شخاص خود زبان دستور سیاهمصون نیست: انگلیسی  کندمیرا از آن استخراج  وابتو ث کشدمی

ورتی در صتنها زبان  این دستوراما شود، نمیانگلیسی معیار تعریف  ازها فتخلیا  خطاها جمعحاصلکه با 

های معنا، انگارهبدین. اعمال شوند انگلیسی معیار قواعد همان اشتواند ملاحظه شود که برای مطالعهمی

ت را از دس اشیجهانماژور وقتی فرانسوی کارکرد . ندارند شناختیزبان اهمیتنظر هیچ ماژور و مینور به

اش یهمگونوقتی  یاز بین نرفت. برعکس، آفریقایاصلاً  اشبخشیمرکزیتز ا ،یهمگون، ثبات و دهدمی

صوصاً و خ حتا. بردبه سر میدر نبرد انگلیسی و با بود مینور  محلیازحیثیک زبان که دست آورد  را به

 گرتوانند با آن کار کنند ممییک زبان مینور  ساکنانفهمید که چگونه  بشوددشوار  هم سیاسیبه لحاظ 

زبان  را به یکزبان ی آن همگونثبات و  چون ،بدهندبه آن ثبات و همگونی با نوشتن( فقط اگر شده  حتا

شناختن خود را تحمیل کند )نقش سیاسی رسمیتکند که قادر است بهمیتبدیل ماژور  محلیازحیث

                                                 
 a deffense et illustration de la“) ی زبان کبکیشده، همراه با مانیفستی درباره در آن نقل« حرف بزنید سفید» شعر 

langue quebecqoyse” .) 

 باخ رجوع کنید:ها، به کتاب خوب بریتن بریتنی آفریقاییی موقعیت پیچیدهدرباره 32
Breyten Breytenbach, Feu Froid (Paris: Bourgois, 1976) 

اش با زبان و خواست باخ و خشونت برخورد شاعرانهی بریتن[ پروژهG. M. Lory (pp. 101-107)پژوهش جی. ام. لوری ] 

 دهد.را شرح می« حرامزاده بودن با زبانی حرامزاده»
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استدلال مقابل انگار (. اما آیدجا میاز این گذارندنویسندگانی که بر حقوق یک زبان مینور صحه می

، ندکسب کرا داشته باشد یا  ماژور یک زبانهای لتتر است: هر چه یک زبان بیشتر خصمتقاعدکننده

با یهوده است بکنند. قلب می« مینور» درگیرد که آن را ای قرار میثیر تغیّرهای پیوستهتأبیشتر نیز تحت 

 مکند از آن امپریالیسم انتقاد کنیها وارد میبه دیگر زبانامپرالیسم جهانی یک زبان فسادی که  تقبیح

 چون .(«انگلیسیافر»یا آکادمیک  پوژادیستیتقبیح  فرانسوی وثیر انگلیسی بر تأ زا گرایانهناب انتقاد مثلاً)

 یهاهای جهان، با روالنیست مگر تمام اقلیتمثل انگلیسی یا آمریکایی در مقیاسی جهانی ماژور  یزبان

ی را به تغیّر ایرلندی انگلیسانگلیسی که گائلیایی  و ای مثل شیوه. از آن استفاده کنند تغیّر بسیار مختلف

 جاآنا تاندازند آمریکایی را به تغیّر می« ایزاغه»زبان  بسیاریو  سیاهکه انگلیسی  ایشیوه. یا اندازندمی

ین هایش با انگلیسی، بدون اتفاوتعلاوه، آمریکایی بدون زبان است. )بهبیشهری تقریباً که نیویورک 

: کهن یشناختی در امپراتوری اتریش.( یا موقعیت زبانشودساخته توانست ها، نمیشناختی اقلیتکار زبان

ا ای بها لاجرم به شیوهای که همان اقلیتها یک زبان ماژور بود، اما به گونهآلمانی در نسبت با اقلیت

ه نیست ک. هیچ زبانی کردمیها زبانی مینور کردند که آن را در نسبت با آلمانی آلمانیآن برخورد می

ضع وم، شناسیزبان منظرترین عمومی از. پس شناختی نداشته باشدزبانروندو  ،زاددرونرونی، های داقلیت

وید که بگ تواندمیشوند. چامسکی می تبدیلکنند و به هم ر میگذچامسکی و لابوف دائماً به یکدیگر 

 ستخراج و متغیرهای، مگر غیرمتغیرها از آن انیستمطالعه قابل ای،زاغهیک زبان مینور، گویشی یا  حتا

 ،ماژور ومعیار  حتایک زبان، تواند پاسخ دهد که لابوف می اما؛ شوندآن حذف از « ضی یا مخلوطعار»

 سیستمیبه هرگز . نیستمطالعه قابل اند و نه عارضیکه دقیقاً نه مخلوط «درونی»مستقل از تغیرّهای 

 نگذاشته ثیرأتهنوز یا پیشاپیش بر آن  مندو قاعده ،، پیوستهدرونماندگاریک تغیّر که  رسیدنمیهمگون 

 ؟(زندبه نفهمی می خودش را)چرا چامسکی  باشد

 

 یطورمتغیرها گاه با . در کار استیک زبان  ازممکن  تلقیدو  بلکهپس دو نوع زبان وجود ندارد 

غیّر این متغیرها در ت که طوری آید، گاهشان بیرون میاز دلهای ثابت یا نسبت وابتشود که ثبرخورد می

 ثوابتیرها، همراه با متغ ثوابتکه  دامن زدیماین تصور به گاه گیرند. اشتباه کردیم که گهپیوسته قرار می

ست یبدیهچون . راحتی بحث بودفقط محض خاطر وجود دارند: این  گفتنشناختی همراه با متغیرهای زبان

جود و ،اقتصاد که درچنان ،یسشناشوند؛ امور کلی در زبانمی از خود متغیرها بیرون کشیده وابتکه ث

ابت در ثشوند. نتیجه می ستمتغیرها که شاملسازی سازی یا یکپارچهو تنها از نوعی کلی ندارند نفسهفی
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. قواعد است تهتغیّر پیوس تلقییعنی  تلقی از متغیر است که بر خلاف تلقی دیگر،نوعی  ،نیستقابل متغیر م

 ساختن یک پیوستار تغیرّ هکه قواعد دلبخواهی بدرحالی اولین تلقی تناظر دارنداصطلاح اجباری با به

راض اعت هاآنتوان به نمی جست،توسل  تمایزاتیا  تاز مقولا برخی توان بهنمی علاوه،. بهشوندمربوط می

: مقیدند توابث جستجویبه تماماً و  گذارندمیاول پیشاپیش فرض را بر تلقی  چون، کارشان برد کرد یا به

متمایز مقابل  خصایصمقابل اجرا، و  قابلیتزمانی مقابل درزمانی، وقتی زبان مقابل گفتار، هممثلاً 

نامتمایز ــ خواه عروضی،  خصایص چون. گیردقرار میلحاظ ثانوی متمایز( نامتمایز )یا به خصایص

 حضور یا غیاب یک ثابت از نیستند که حاضرجاهمهایی ــ صرفاً متغیره شناختیعملیا  شناختیسبک

حتا  تمایز دارند: خطی قسمتقسمتعناصر که با « وارقسمتفرا»عناصر فراخطی و  متمایز شوند،

حن بر ثیر لتأ مثلاً ــ بگذارند پیوسته  تغیّر وضعدر را عناصر زبان  سازد تماممی شانقادرهایشان خصلت

با  گردی یبرخورد بلکهخصایصی ثانوی نه ها نحو. این بر تأثیر آهنگها، کژوابر  تأثیر تکیه، هاواج

 کند.پیشینی عمل نمی تد که دیگر بر حسب مقولاانزبان

به دو نوع استفاده یا کارکرد زبان اشاره  بلکهبه کیفیت دو نوع زبان متفاوت نه « مینور»و « ماژور»

. بریممی بهرهاز آن  یحترا باز هم فقط محضنهد، اما پیش می مناسب را اینمونهی گکنند. البته دوزبانمی

؛ اما آلمانی پراگ پیشاپیش است، چک در نسبت با آلمانی زبانی مینور یشک در امپراتوری اتریشبی

ی که کچشد؛ و کافکا، آن یهودی یک زبان بالقوه مینور در نسبت با آلمانی وین یا برلین تلقی می عنوانبه

تغیرها ی مپیوستاری از تغیّر ساخت و همه ،زبان مینور کرد خلاق تلقینوشت، آلمانی را تابع یبه آلمانی م

زبان، یا انداختن لکنتبهکار برد:  و هم برای گسترش متغیرها به ابتورا هم برای محدودکردن ث

ها، کشیدن جیغزبان نوشتار، و بیرون حتااسر زبان، سر، کشاندن تانسورها در ...شانداختن«جیرجیر»به

به دو گرایش قرین در  اغلبها از آن. ها و شدتتکیه، های صدارنگها، دیرندها، فریادها، زیروبم

های نحوی و لغوی؛ اما همزمان فقر، نوعی زدودن فرمنوعی : شده استاصطلاح مینور اشاره های بهزبان

، . این در مورد آلمانی پراگبازگوییبارکردن و ای برای گراناثرهای تغییرکننده، ذائقه غریبتکثیر 

دخواهانه های اغلب بشناسجز چند استثنای نادر، تفسیر زبانصادق است. اما به همکی کب یا سیاهانگلیسی 

، ابتودر واقع محدودیت ثادعاشده . فقر کننداستناد می جوهرهم فقر و ارزشمندیِنوعی است وقتی به بوده 

سازنده را ی اجزاء پیوستار که همه آرایی یکصفی تغیّرهاست برای گستره ،باریگران نهمچو

 زنیمرا دور بیک ثابت شود سبب میاست که  یک حفره یا حذف بلکهفقر نه فقدان این . گیرددربرمی

باری گران این. و قرار گیریمکه در آن آنبی یا از بالا یا پایین به آن نزدیک شویم ،شویم درگیرشکه آنبی
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ور حض بهکه  ستیمتحرکبازگویی  بلکه، استعاره یا ساختاری نمادین ، یکنه یک فیگور بلاغی

نوعی طرد نقاط  طرف. از هر دو دهدگواهی می هفتغیرمستقیم در قلب هر گ گفتاری یک نشدهمحلی

شود، وضعیت میاین  بیشتر واردهرچه زبان و های پویا را شاهدیم. ارجاع، انحلال فرم ثابت به نفع تفاوت

 33شود.تر میخود موسیقی نزدیکبه  بلکهنویسی موسیقایی نه تنها به نت

ینور های مزبان خصلت. یک عمل است اندازید، هر دوتغیّر  به، بزدایید و اندازیدتغیّر  بهکسر کنید و 

زبان  ازور مینتلقی  همچونو تغیّر است  متانت بلکه باری و فقرنه گران در نسبت با زبانی معیار یا ماژور

 همسئله نشدن است.  بلکه مینورمایز بین زبان ماژور و تنه  مسألهشدن زبان ماژور. ـمعیار، نوعی مینور

 های سیاهزبان ماژور است. آمریکاییاز قلمروزدایی  بلکه لهجهروی یک گویش یا  خودبازقلمروگذاری 

یک  استآمریکایی که زبان خودشان از ها دهند، آنایی قرار نمیقابل آمریکمرا در  سیاهانگلیسی 

ها تنها در نسبت با زبانی ماژور وجود نفسه وجود ندارند: آنهای مینور فی. زبانسازندمی سیاهانگلیسی 

باید زبان مینور، هرکسی . کنند تا خود آن زبان مینور شودگذاری میسرمایه آن زبان بر هاآن ،دارند

این  .خواهد کردش را زبانی مینور خودزبان ماژور بر مبنای آن ای فردی را بیابد که ، لهجهیا بهترگویش 

هستند:  لفان بزرگمؤلفان، تنها مؤ، کسانی که در واقع بزرگترین خوانیممی« مینور»ست که لفانیمؤقوت 

یوسته پ گذاشتنش در وضعیت تغیّر ،در استفاده از زبانی ماژوریعنی رسیدن به آن متانت  ،دخوغلبه بر زبان 

رسیم ت برای. غلبه بر زبان ماژور بود چندزبانهیا  دوزبانه توانمیگرایی(. تنها در زبان خود ناحیه عکس)

مینور در زبان  مؤلفزبان ماژور. دادن فراری برایهنوز ناشناخته. استفاده از زبان مینور  مینورهای زبان

یا  لاطتاخبه خاطر نه ند، کمی زندگی زادهحرام مثل، اگر  است ادهزحراماگر . استش بیگانه خود

                                                 
لیل زدنی اشاره کرد: تحتوان به تعدادی تحلیل مثالباری میگرانـفقر و تغیّرـی زبان مینور، یعنی حذفی وجه دوگانهدرباره  33

 ,Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend [Bern: Franckeی آلمانیِ پراگ در آغاز قرن بیستم )باخ دربارهکلاس واگن

دهد ایتالیایی بر اساس مبنای استاندارد یا حد وسطی جدید ساخته نشد، بلکه در دو ینی که نشان می(؛ پژوهش پازول[1958

گر شده و اغراق بیانسازیمنفجر شد، در راستای اغراق مادی ساده« رو به پایین»و « رو به بالا»زمان، یعنی راستای هم

(L'experiénce hérétique, pp. 46-47)دهد که از یک سو ی انگلیسی سیاهان را نشان میر گرایش دوگانه؛ تحلیل جی. ال. دیلا

 Black Englishآورد )به وجود می« گفتار تصنعی»بار است و قید است و از سوی دیگر، گرانکند و بیاندازد، حذف میاز قلم می

[New York: Random House, 1972])تر نسبت به زبان معیار پستدهد، انگلیسی سیاهان طور که دیلار تذکر می. همان

 از سطح معیار زبان مینیست بلکه نوعی هم
ً
رویی جونز گریزد. لهبستگی بین دو حرکت انگلیسی سیاهان وجود دارد که ضرورتا

 Blues Peopleکند )دهد که دو راستای مزبور انگلیسی سیاهان زبان را به موسیقی نزدیک میی انگلیسی سیاهان نشان میدرباره

[New York: William Morrow, 1963], pp. 30-31 and all of chapter 3تر به تحلیل توان در سطحی کلی(. می

 Conversations with Celestinباری یا تکثیر پویا اشاره کرد: یر بولز از حرکتی دوگانه در موسیقی، یعنی انحلال فرم و گرانپی

Deliege, (London: Eulenberg Books, 1976), pp. 20-22. 
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از  انسورهاتزورکی  کشاندن، به خاطر شدو تغیّر زبان خو کردنکسر دلیلبه بیشتر  بلکهها زبان آمیزش

 . است میانش

بسیار  ایانگاره، اششناختی و نیز قضایی و سیاسیبا ارجاعات موسیقیایی، ادبی، زبان ،ی اقلیتانگاره

وا را ایجاب بیان یا محت ثابتپیچیده است. تقابل بین اقلیت و اکثریت صرفاً کمّی نیست. اکثریت نوعی 

ثابت یا معیار  کنیمفرض می. کندیابی میخود را با آن ارزی معیار سنجه همچونکند که می

زرا اباشد )اولیس جویس یا  گرادگرجنسـاروپاییـمعیارزبانگویسخنـشهرنشینـبالغـردانهمـسفیدـآدم

ها، ها، کودکان، زنان، سیاهان، دهقاناگر از پشه حتا استاکثریت در « مرد»ست که پاوند(. بدیهی

بار دیگر در متغیری  ،بار در ثابت، یکآیدمیمرد دو بار  چونباشد.  ترتعدادکمگراها و غیره جنسهم

کثریت ابرعکس. نه گیرد و میفرض قدرت و سلطه را  وضعی ازشود. اکثریت که ثابت از آن استخراج می

تقریباً همیشه هژمونی را از نظرگاه »مارکسیسم  حتابرعکس. نه و  گذاردمیی معیار سنجهفرض را بر 

رو، تعینی غیر از تعین از این 34«.ین کرده استسال تبیپنجو، مذکر و بالای سیواجد صلاحیتکارگر ملی 

 یکیا  یستمسیک زیر همچون تلقی خواهد شد، یعنیش، اقلیت بنا به ماهیت و فارغ از تعداد ،ثابت

 دهندبه شما انتخاب میکه   جاآن، بینیممی یا جز آنهای انتخاباتی عملیات تمامدر را . این سیستمبرون

اما ..«(. .را انتخاب کنیدتغییر جامعه نباید )»باشد  منطبقحدود ثابت  بر تاناما به این شرط که انتخاب

 املشجا که به لحاظ تحلیلی در معیار انتزاعی تا آن ،اکثریت چونشود. واژگون میدر این نقطه چیز همه

همگان  شدن اقلیتکه ــ اولیس ــ است، درحالی کسهیچنیست، همیشه  کسهیچهرگز ، شده باشد

اکثریتی وجود دارد اما « واقعیت»شود. یک میمنحرف  از الگوجا که تا آن هر کس یبالقوه شدناست، 

ها شدن همگان. به همین دلیل باید بین آنـی مقابل اقلیتیدرست نقطه است، کسهیچ واقعیت تحلیلی

 عنوانبه لیتاقو  ،هاسیستمعنوان زیربه هااقلیت همگون،سیستم ثابت و  عنوانبه اکثریتل شویم: قائز ایتم

نیست.  ،استقرار یک ثابت جدیدبا  حتا ،اکثریت کسبهرگز  مسأله. گر شدنآفریده و آفرینش بالقوه،

ارغ ف، ها اقلیتی هستند. زنانی شدنشدن نیست. همهیک  هرگزاکثریت  ندارد،وجود  شدنیـاکثریتهیچ 

اما تنها با  تعریف کرد،یا زیرمجموعه  وضعیتها را یک آنتوان ند و میایک اقلیت ،از تعدادشان

باید وارد آن خودشان زنند، شدنی که بر آن مالکیتی ندارند و شدن دست به آفرینش می ساختنممکن

 چنین همهای مینور . در مورد زبانشودمربوط میمرد  یااعم از زن  ر انسانهبه که  یشدنـزن شوند،

                                                 
34 Yann Moulier, preface to Mario Tronti, Ouvriers et Capital (Paris: Bourgois, 1977), p. 6. 
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 ار ماژورزبان  اند تابالقوه یعوامل بلکهها یا گویش های فردیلهجههای فرعی، زبانصرفاً نه ها است: آن

 بانشدن زـهای مینور، زبان ماژور، و مینور. باید زبانوارد کنندابعاد و عناصرش به شدنی اقلیتی در تمام 

ت، ن، قومیهای زباوضعیتند، اشدنیتعریف اًهایی عینتوضعیها . البته اقلیترا از هم متمایز کنیمماژور 

که ها همان دانست،بذرها و بلورهای شدن نیز ها را آن؛ اما باید شانایزاغههای جنس با قلمرومندی

ین اکثریت است. به هماز مایگی یا از میان قلمروزداییو  کنترلغیرقابلهای جنبش انداختنراهبه شانارزش

است  Xدر زبان » بلکه، B زباندر  یا Aنه در زبان غیرمستقیم آزاد  گفتار اساسپازولینی نشان داد  خاطر

عنوان بهاقلیتی  یک فیگور کلی از آگاهی  35.«شودمی B نیست که دارد واقعاً زبان Aزبان  جزکه چیزی 

این . یابیمنمیفیگور دست  ایناکثریت به  کسبآفرینش. با  یعنی شدن اینهمگان وجود دارد و  شدن

معیار اکثریتی  بازنمودگری از آستانهبا افراط یا قصور  وقفهبیت که سایدامنهعنوان بهپیوسته  تغیّر °فیگور

از  یرغ ایاز حوزهشدن را که  هایتوانتوان میدر فیگور کلی  اقلیتی یک آگاهی افراشتنبا . گذرددرمی

 واقعیتبا  و سازدرا میهمگان  شدن اقلیتی پیوسته. تغیّر ند خطاب قرار داداسلطهو  قدرتی حوزه

با قطعاً  .خوانیممیینی را خودآئ آگاهی فیگور کلیعنوان شدن اقلیتی بهدارد.  مغایرت کسهیچاکثریتی 

ا استفاده ب بلکه شویم،نمیانقلابی  زاغهسازی یا هناحییک گویش، با  عنوانبهاستفاده از یک زبان مینور 

ین خودآئ و ،نشدهبینی، پیشویژه شدنی یمتوان، میشاندرآمیختن شان،صالات، با اقلیتعناصر بسیاری از از 

 36.بسازیم

ر د قراردادنشو دیگری  ،از آن وابتث استخراجکه یکی  اندزبان تلقی ازهای ماژور و مینور دو حالت

ناصر ع کارکردو  شودموجب میاست که شرط زبان را  گفتنمتغیر  ی امریاما کلمهتغیّر پیوسته است. 

ار به که انگی امری بازگشت، طوریبه کلمهباید  پس کند،میتعریف  این دو تلقیرا برحسب یکی از 

ی کارکردهای مسأله. ، این دو تلقی از متغیرها را توضیح دهدکه قادر است این دو جهت ی«فرازبان»تنها 

 گیردرا دربرمیی کارکردهای ممکن که همهامری  یکلمهــمتغیراین  چون شودعموماً بد مطرح میزبان 

آغاز  یشناختعملتوانیم از این موقعیت کانتی میالیاس  اشارات. ما نیز به پیروی از شودکنار گذاشته می

اگر بسیار  حتا، استحکم مرگ گر نشانه ی امری همیشاست، کلمهحکم مرگ  ی امریکلمهکنیم: 

                                                 
35 Pasolini, L 'expérience hérétique, p. 62 

. این مانیفست   Change, no. 30 (March 197)ی زبان کبکی دردرباره« استراتژیِ جمعی»رجوع کنید به مانیفست  36

حاصل  ی مکانیستیاین معادله)»گذارد داند کنار میشدن کافی میبودن را برای انقلابیرا که در اقلیت « ی زبان براندازرهاسطو»

دهد )...( ست که فرد را به مواضع آن طبقه پیوند میی کارگر همان چیزی زدن به زبان طبقهفهم پوپولیستی از زبان است ــ حرف

 ایده]گژوآل این استدلال که 
ً
 (.099 ، ص«آلیستی استویش محلی فرانسوی در کبک[ نیرویی برانداز و ضدفرهنگی دارد تماما
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ه ک ستبرای آنانی فوری یمرگحامل  ی امریکلمهباشد. از این دست ، موقت و اولیه، نمادین، شدهتلطیف

ها کنند، یا مرگی که خود آنبرای آنانی که اطاعت نمی ستاتفاقی یکنند، یا مرگدستور را دریافت می

خواهی نتو چنان »، «خواهی کرد تو چنین» ،پدر به پسرش دستورباید تحمیل کنند و جای دیگری ببرند. 

 مرگ،کند. مرگ، ش تجربه میدشخص خودر که پسر  شودید از حکم مرگ کوچکی جدا نبا ،«کرد

چیز  ی امریکلمهاما  کند. حکم.می تبدیلداوری را به یک سیستم همان که  ،استهمین تنها داوری 

 پیغامشبیه جیغی هشداردهنده یا  ی امریکلمه: ناپذیر استاز حالت اول جدایی، که هست همدیگری 

 ی امریلمهکدر  گریز بیشترست؛ ی امریکلمهواکنشی به  گریز کهخیلی ساده است گفتن اینفرار است. 

ی دیگرش باشد. کانتی جزء سازندهیا  ،بندی پیچیدهدر یک سرهمدیگرش  روی انگار، گیردجای می

 ی امریکلمه 37است.ای که همزمان بیانگر مرگ و فرار کشد، نعرهی شیر را به میان میدرستی نعرهبه

مرگ: آرزوی که در  کنددریافت میقدر در حال گریز را همان اشامری کلماتدو لحن دارد. پیامبر 

 الاهی جوش داده است. ی امریکلمهگریز را با  اشتیاقمرگ و  سوگندیهودی  یامبریپ

را در نظر بگیریم،  ،هگفتی شدهامر بیان عنوانبهمرگ  یعنی، ی امریکلمهی جنبه اولیناگر  حالا

و به  ردداها سروکار مرگ اساساً با بدن کهاین باد: کنملزومات پیشینی را برآورده میبینیم که خوب می

بدیل تی غیرجسمانی اموثق استحاله لتاش آن را به خصواسطگی، فوریت و بیشودنسبت داده میها بدن

ی ها و شورها، یا کار آهستهسیستمی گسترده از عمل تواندمی آیدمیچه پیش و پس از مرگ . آنکندمی

در تن گفای ناب است که کنشی ناب، استحاله بلکهنفسه نه عمل است و نه شور، ها باشد؛ مرگ فیبدن

 پیشاپیش، کنیمیرا دریافت  ی امریکلمه وقتی . آن مرد مرده است...خوردجوش میجمله  یاه گفت بهآن 

و  هافرمها، که بدن عبورغیرقابلآل و ایده مرزاین  همه جا هست، همچون در واقعمرگ ای... مرده

اولیه خواه نمادین که یک سوژه باید از  خواه شرط عنوانبهمرگ  کند،میجدا از هم هایشان را وضعیت

 در دگردیسی]« enantimorphosis». به همین معنا کانتی از عوض کندرا  وضعیتشآن بگذرد تا فرم یا 

 تغییرغیرقابلمآب و : رژیمی که یک ارباب کاهنزندحرف می[ هاآنتاگونیسم راه از ریخت و ماهیت

به  ،کندممنوع یا محدود میاکیداً ها را دگردیسی ،یابدمشروعیت می وابتکه در هر دقیقه با ث دارد

را ها دهد و سوژهمی قرار هم قابلمها را دو به دو فرم دهد،میفیگورها خطوط حایل مشخص و باثبات 

                                                 
37 Elias Canetti, Crowds and Power 

« استحاله»( و The Command« )فرمان»ی امری: ی دو وجه کلمهرجوع کنید به دو فصل اساسی درباره

(Transformation) صفحات 
ً
 دهد.ی آن را توضیح میشدهی کدگذاریارت مکه و دو سویهکه زی 203-202، خصوصا
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چیزی غیرجسمانی خود را از بدن  باه بدن همیشبمیرند.  فرم دیگربه  یک فرمبرای عبور از دارد وامی

دن را بست که غیرجسمانی یصفت ،حد یک بدن استسرجا که کند. فیگور تا آندیگر جدا و متمایز می

که همچنین در زمان  فقطنه از خلال مرگ یک بدن است.  فیگور همانکند: مرگ کامل می محدود و

کنند. هم دهند یا ترسیم میمیشکل  را نماخط کنارهخطوط بدن یک و ، رسدمیبه کمال در مکان 

شود رفتن جهان میآبسبب  enantiomorphosis انجام»های مرده. هم زمان وجود داردهای مرده مکان

 مرز،اکیدترین آن خود مرگ، ( ...) ها هستندترین آنمهم احتمالاً دگردیسیهای اجتماعی علیه نهی (؛...)

است  پذیرتقابل یفرم پایینیازمند برقدر همان جدیدرژیمی هر بدن چنین در « گیرد.می جایبین طبقات 

اه ها از نظرگی بدناست که به همه عامی غیرجسمانی مرگ استحاله :های متمایزسوژه تشکیل که نیازمند

و بدون  enantiomorphosis عملبدون  حزببدن  مثلاًشود )نسبت داده می شانها و جوهرهایفرم

ی خودش نخواهد قادر به تجزیه گیردرا مسلم می اولنسل  حذفکه جدید  هاییمیلیتانت گیریشکل

 (.بود

و ای که این ددر لحظه حتا در واقع،. کنیمبیان بررسی میی جا محتوا را به اندازهاین در کهدرستیبه

باز هم  ،بندیها در یک سرهمها و رژیم نشانههمچون رژیم بدن ،دارند از همبیشترین تمایز را  صفحه

 ات امریکلمی شدهامر بیان همان ی غیرجسمانیگیرند. استحالهفرض مییکدیگر را پیش متقابلاًکماکان 

ا نیز شناختی محتومتغیرهای غیرزبان بلکهشناختی بیان تنها متغیرهای زباننه هاست. صفت بدننیز و 

ی شارها پیرود. نشووارد می وابتمطلوب برای استخراج ث صوریهای تقابل یا تمایز نسبت ترتیب بهبه

ه طور که یک محتوا بدرست همانشود به واحدهای آوایی تقسیم می برای مثال یک بیانلف، یلمز

ی شبکه .(38«شودتقسیم می جوانـنرـوگاگوساله به )»اجتماعی  یاجانورشناختی فیزیکی، واحدهای 

 یحال، هیچ شباهت، تناظر یا انطباق. بااینقابل اجراستطرف  هر دو برایها گیشاخهشاخهها یا دویّت

وجود نوع یعنی مانع از شان، ریختیهماز مانع  شانبین این دو صفحه وجود ندارد. اما استقلال تحلیلی

شناختی که عناصر زبان ستهانسبت نوعبه لطف این و شود. های ثابت در هر دو سو نمییکسانی از نسبت

 لاطتاخند. عناصر محتوا به اشان، جدانشدنیتناظر بینغیاب رغم بهشناختی از همان آغاز، و غیرزبان

                                                 
ت. نیس« مدلول»ی محتوا با نوعی سازی صفحهکند که هیچ جز همساندیدیم که یلمزلف شرطی محدودکننده را تحمیل می 38

شناسی )مثلًا ا با زبانبنابراین حق دارند اعتراض کنند که تحلیل محتوای مورد نظر یلمزلف ارتباط بیشتری با جانورشناسی دارد ت

 ,Lalinguistique. Guidealphab’etique [Paris: Danoel, 1969]کتاب آندره مارتینه با همکاری جینه مارتینه و هنریته والتر: 

p. 353ی یلمزلف درست است.حال، به نظر ما این اعتراض تنها در مورد همان شرط محدودکننده(. بااین 
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ی غیرجسمانی قدرت شدهعناصر بیان به امور بیانو توأمان د، دهنمی واضح نمایکنارهها خطوط بدن

ند، اما در هر وهله دار قلمروزدایییا  انتزاعمتفاوت  درجاتاین عناصر تمام . دهندمییا داوری  حکم

. در واقع، اهمیت کنندبازقلمروگذاری می نماکنارهو خطوط  امری کلماتبندی را بر سرهمکل نوعی 

، فیگورو  محک( بین ریختیهمنوعی پیوند پیشینی ) کندمیاثبات در این است که دکترین داوری سنتزی 

 فرم بیان و فرم محتوا وجود دارد.

شود که متغیرها در در نظر بگیریم، معلوم میرا  ،گریز و نه مرگ ی امری،کلمهی دیگر اگر جنبه

ی استحالهحالا گذر به سرحد همچون برند. پیوسته به سر می تغیّر تیعنی در وضعی، جدید وضعیتی

 توان مرگکه می ستی: این تنها راهشودها نسبت داده میوقفه به بدنحال بیبااین که ستغیرجسمانی

 شزبان را به حدود جنبش. این ساخت یک تغیّررا فروکاست یا از خودش آن  بلکهنکرد حذف  را

شود یکه باعث م افتندمی گیرای فرسودگیدر یا  یشانها در جنبش دگردیسی محتواهابدن توأمان و راندمی

مقابل هم قرار علوم مینور و علوم ماژور  جاست کهگذرند. اینبرسند یا از آن در شانحد فیگورهایسر به

 ناسیشعملی عملی نشان و حرکت، نوعی علم ، نوعی هندسهمنحنیگرایش خط شکسته به مثلاً : گیرندمی

 فرق دارد، علمی که ینامتغیرهای اقلیدسی یا ملوکانهعلم ماژور  اش باپیشروی راهکه انداختن تغیّربه

بازخواهیم گشت(. کوچکترین  مسألهبه این بعداً پیماید )سرکوب را می حتادراز از ظن و تاریخی دورو

 تدادی،اشی اماده انگار. ایستدمینامتغیر  کاهنها در مقابل شاه ست: ارباب دگردیسیه اهریمنیهمیشفاصله 

های درونی محتوا آزاد شده باشد. جا در تنشجا در تانسورهای درونی زبان، یا آنپیوستاری از تغیرّ، این

و  کم منحنیدست شود، امابرقرار نمی دارندماهیت یک  ی کهفیگورهای بینترین فاصله ی کوچکایده

ر به حد یا گذها، ی جوهرها و انحلال فرماستحالهکند. شاهد ، دایره و مماس را ایجاب میراستخط 

ک یشوند سبب میها، هوا، نور و ماده هستیم که نجریابه نفع نیروهای سیال،  ،نماگریز از خطوط کناره

 وانتو  اشتدادیی ماده اینغیرجسمانی  توانیابد. شاهد نپایان  یی مشخصهیچ نقطهبدن یا یک کلمه در 

جاست هبپیوسته  در تغیّر. هاواژهها یا تر از بدنو سوزان ترسیالتر، واسطهای بیزبان هستیم. ماده اینمادی 

فرض یکدیگر را پیش که ناپذیرییی جدابین دو صفحه بلکهیک فرم بیان و یک فرم محتوا، نه بین 

املاً ک نواختی[ی هم]نقشه انسجامی صفحه روی شانینتمایز ب نسبیت حالا. تمایز قائل شویم گیرندمی

حال، مطلق به . بااینآوردهمراه می بندی را بهشود و سرهممی مطلق قلمروزدایی، جایی که شودمحقق می

و یکسان ی واحد ادر ماده دانشده« کوچکنهایت بی» حالاها که نشده نیست: تفاوتمعنای متفاوت

 بهحدومرز بی جسمانیت عنوانبیان و هم بهبه غیرجسمانی  توانعنوان هم به که خواهند شدساخته 
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ان گیرند که خودش کماکفرض نمییکدیگر را پیش. متغیرهای محتوا و بیان دیگر کندخدمت میمحتوا 

 رقلمروزدایی در ه کند، نقاطبه هم نزدیک میمتغیرها دو فرم را  انداختنتغیّربه: استنیازمند دو فرم 

که هیچ فیگوری ندارد،  آزادشدهی یک مادهاز جنس  یهم روی صفحهزند آنبه هم پیوند میرا طرف دو 

 ها وکند. ژستمحتوا حفظ میدر ها را در بیان و تنش یا، تانسورها نقاط، و تنها آن استفرم بیعمداً از 

راتو، ، ویبلکنتی تغییرکننده ثراتا به که افتندی واحد گیر می«اپرا»در یک  هاصوتچیزها، صداها و 

، گذاردیمپیوسته  تغیّری پارامترها را در سایزر همه. یک سینتیتن سپرده است لبریزشدنو  ،ارتعاش صدا

 محض به. «به یکدیگر تبدیل شوندطریقی سرانجام به دیگرگون اًعناصر اساس»تدریج بهشود سبب میو 

ی بندنمودار سرهمبه به ماشین انتزاعی یا آن موقع  فقطای مشترک خواهیم داشت. این پیوند، ماده ایجاد

 حتایگر شود. دمی یافتهسایزر جایگزین داوری، و ماده جایگزین فیگور یا جوهر فرم. سینتییابیممیدست 

 هایز یک سو، و شدتا شناختی رازیستو  ،شیمیاییفیزیکی، شناختیانرژیهای شدتمناسب نیست 

محض  به یم.بندی کنستهد از سوی دیگررا  شناختیزیبا و ،شناختی، ریاضیاتیشناختی، اطلاعاتی، زباننشانه

ها روی های شدتکثرت سیستم، آورندهمراه می بندی را بهسرهمگریز  هایتنشبردارها یا این  کهآن

ی امری کلمهکه چگونه از  نبوداین  مسألهچون . ازدسو ریزوم می شودمیمتصل به هم بندی کل سرهم

در  پیچدمیمان ی امری برایکلمهکه  یچگونه از حکم مرگ مسأله این بود که در عوض فرار کنیم،

را توسعه دهیم، چگونه از انحراف گریختن به امر خیالی یا افتادن به  گریزش توان، چگونه برویم

افمانشتال کنیم. هیا استخراج را حفظ  ی امرییک کلمهچاله جلوگیری کنیم، چگونه بالقوگی انقلابی سیاه

ا ام .پردازدمی« ی ماخولیاییآینه»در یک  حتایا نیاز به بازقلمروگذاری « آلمان، آلمان!» ی امریکلمهبه 

 ندصرف باش وابتیهای آلمان قدیم ث«فیگور» انگارشنود، می یدیگر ی امریکلمه ی امریکلمهزیر این 

. ه متغیرترکتر عمیق قدرهمانشوند تا نسبتی با طبیعت و زندگی را آشکار سازند، نسبتی محو می حالاکه 

شورش  چه موقع یت باشد،تبع وقتشدن باشد، چه سخت جوریکاین نسبت با زندگی باید چه وقت 

یا  نشاط وقت کیو  ستیگفتار خشک ضرورکی  تفاوت شدن یا بودن،بیموقع  چه و واجب است

، این پیوستار مجازیپیوسته این خط  تغیّرها هر چه باشند، تنها ها و گسیختگیگسست 39سرگرمی؟

ی هاسازد. در یکی از فیلمرا آشکار می« امر هرروزه پشتامر واقعی یا این عنصر ضروری »زندگی،  مجازی

واب جبه این  کی گوید:و بعد می پرسداز خود می شخصیت فیلموجود دارد. شکوهمند  ایگفته هرتزوگ

                                                 
 متن هوگو فون هافمانشتال:جزییات رجوع کنید به  39

Hugo von Hofmannsthal, Lettres du voyageur à son retour, trans. Jean-Ciaude Schneider (Paris: Mercure 
de France, 1969), letter of May 9, 1901. 
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. به پاسخی که دهیمها پاسخ میهمواره به پاسخدر کار نیست، سؤالی هیچ  واقعخواهد داد؟ در جواب 

ز اخواهیم پرسید که هایی پرسش ،(و غیرهپرسی، پیشاپیش در یک پرسش است )استنطاق، رقابت، همه

ه زندگی باید ب ،ی امریکلمه. در کشیمبیرون می ی امریی امری از کلمهیک کلمه. آیندمیپاسخی دیگر 

امری  زیر کلماتری و آفرینش. گگریز به کنش تبدیلبا  بلکه پاسخ مرگ پاسخ دهد، نه با گریختن

ه کحالی، درسازندرا می رگذااجزاء کلماتی که کنند، . کلماتی که عبور میوجود دارند کلمات عبور

ه یا شک یک کلمبیند. ایافتهسازمان یشدهبندیهای چینهبندیترکیب یا انسدادهانشانگر  کلمات امری

های بندیترکیبیعنی ــ  کرداستخراج کی را از دیگری باید ی: را دارددوگانه  ماهیتاین  واحد چیز

 .بدل کرد ری گذاسازندهبه اجزاء را دستور 
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